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 ماهیت روابط بین الملل در نظریه سیاسی اسلام 
 

 *دکتور عنایت الله خلیل هدف
 علوم سیاسی پوهنتون دعوت ی حقوق و ځ عضو کادر علمی و رییس پوهن*

 چکیده: 
در این مقاله ماهیت روابططب بططین المرططظ در سیریططه لایالاططن الاططنص مباسططن بططر س ططو  اولططن 

پردازان معا ر ملارمان های فقها و سیریهالانص، دیدگاه فقها و مجاهدین پیشین، آرا و افلایر
ماهیت روابب بین المرططظ در به بحث گرفاه شده الات. دیدگاه این مقاله مشخ اً بر جایگاه و  
پردازد. مفروض مقالططه سمن الانص ارکیز یافاه و به مباحث عمومن غیر مرابب به موضوع،  

این الات که روابب بین المرظ در سیریه لایالان الانص جایگططاه ا ططیظ و الاالاططن دارد   ططون 
الان و بططین زمان با األایس دولت الانمن در عهد سبوی به روابب لایسیریه لایالان الانص هص

های روابب بططین ها و گوسهالمررن اوجه خا  داشاه مبابق شرایب و مسالابات آن زمان شیوه
 های مخارف اولاب دولت الانمن اببیق و امرین گردیده الات.المرظ در عر ه

ین بططوده کططه بططر محططور عسططوان خاسططهروش گردآوری ابنعات در این مقاله، روش کااب 
دهططد های این احقیططق سشططان من یافاهرظ در الانص( اسجاص شده الات. عاص )ماهیت روابب بین الم

الانص مططرابب بططه اهططداف و غایططات بططر  ططراری سبریه لایالان    مفهوص روابب بین المرظ در  که
های دیگر الات. مباسن بر مقا د و غایات رلاالت الهن، روابب میان دولت الانمن و دولت 

یه لایالان الانص ا ظ الات  اما الاططنص بططا دیططد آمیز و  رح و دولاان در سیرروابب ملاالمت 
 کسططد.هططای دیگططر سفططن سمن های بالمثظ را در روابب با دولت گراین، جسگ دفاعن و رویهوا ع

کططه فقهططای ملاططرمان    ابظ بحث الات ا بنح »دارالعهد« یا هص پیماسن در فقه لایالان الانص  
دولططت الاططنمن  بططر آن  اسططد کططه مباسططن و مقططررات خا ططن در سیططر گرفاهبططرای آن، شططرایب 

های مخارططف آمیز و دولاااسه در  ار وب عقد معاهططدات و اوافقسامططهاواسد روابب ملاالمت من 
پذیر در روابب بین المرظ الاططنص بططه شططمار ها ایجاد کسد که عر ه گلاارده و اسعبافبا دولت 

 رود.من 

روابطب بطین المرطظ، سیریطه لایالاطن الاطنص، ماهیطت  طرح محطور، ها:  کلید واژه  
 پیکار محور. 

 مقدمه
در  رن هفاص میندی، خورشید الانص بروع کرد. اگر  سد محظ میند الاطنص جزیطر  
عربن بود  اما این دین به مسبقۀ معین و به مطردص خا طن اعرطق سیافطت و از لحطای 

گاه زماسن به مرحرۀ ااریخن به خ و ن مرابب سگردید  زیرا الانص از همان  بح
های جهاسن و اسلااسن، خواهان احقق ن عسوان آیین دارای مبادی و ویژگ  یهورش به
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عسوان حامطظ آخطرین  خیر و عدالت برای عالمیان بود. هم سان بعثت پیامبرالانص به
که خداوسطد ماعطاظ رلاطالت رلاالت الهن بدون ابعیض برای همه بشریت بود  بوری

  )نَ وَمَا أرَْسَلْناَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعاَلمَِی(پیامبرش را  سین معرفن سمود: 
ارجمه: ما اطو را جطز بطرای رحمطت جهاسیطان سفرلاطاادیص. )لاطور  ا سبیطا ، آیطت: 

(  ساس ططه خداوسططد کاططاب ایططن رلاططالت را دلاططاور و ططاسون جهاسیططان گرداسیططد، 107

لَ الْفرُْقاَنَ عَلَى عَبْدِهِ لِیَكُونَ لِلْعاَلمَِینَ نَذِیرًا(وفرمود:    )تبَاَرَكَ الاذِي نزَا
یر و پر برکت الات کلان که  رآن را بر بسده اش سازظ کطرد اطا ارجمه: زواظ ساپذ

 (1بیص دهسد  جهاسیان باشد. )لاور  الفر ان، آیت: 
خداوسد ماعاظ به پیامبر خود امر سمطود رلاطالت پروردگطارش را بطه همطه اسلاطاسها 
برلااسد   ساس ه الانص هرفرد را کطه بطه آن گرویطده الاطت مکرطف لاطاخاه در دعطوت 

یططن و دفططاع از آن جططد وجهططد سمایططد. بططه األاططن از ایططن اوامططر و مردمططان بططه ایططن د
گردد ها ومردمان دیگر روابب ایجاد من ها، ساگزیر میان امت الانمن و مرتمکرفیت

هطا. الباطه در باشد و یا در میان افراد ویطا دولتکه این روابب یا در لابح جامعه من 
ن و گلاارش الانص بطه مورد ضرورت وجود این روابب برای رلااسدن دعوت الانم

سقاب مخارف جهان میان همطه عرمطا و داسشطمسدان ملاطرمان اخطانف و افطاوت دیطدگاه 
وجود سدارد.  رآسکریص این روابب وپیوسد میان خاسواد  بشری را بر الااس شساخت و 

نْ ذَكَََ (کاری اعنص سموده فرمود:  زیلاان و هصهص اكُمْ مََِ ا خَلَقْنَََ اسُ إنََِا ا النََا ا أیََاَََ ى یَََ رٍ وَأنُْثَََ

َ عَلِیمٌ خَبیِرٌ  ِ أتَْقاَكُمْ إنِا اللَّا   )وَجَعلَْناَكُمْ شُعوُباً وَقبَاَئِلَ لِتعَاَرَفوُا إنِا أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّا
ها ها و  بیرهارجمه: ای مردص! ما شما را از یک مرد و زن آفریدیص و شما را ایره

اطرین شطما سطزد ها منک امایاز سیلات( گرامن  رار دادیص اا یکدیگر را بشسالاید  )ایس
 (13با اقواارین شمالات. )لاور  الحجرات، آیت:  )ج(خداوسد

لاازد و این خبطاب، مرطظ و ها را بدون ابعیض مخابب من این حکص  رآسن اسلاان
شطان های فکری بایظ اسلااسن را بدون در سیرداشت عقیده، سطژاد، رسطگ و الاطاقامت

گیرد. خباب و لایاق این آیت، گروهن و جمعن الات  یعسن به این معسطن در بر من 
هططا و مرططظ و  بایططظ ارابططاب هها وگروکططه ایططن حکططص بططه مسالاططبات و روابططب مجموعططه

خواهطد هطای اسلاطاسن من گیرد و مسح ر به افراد سیلات.  ساس ه این آیت از گروهمن 
با یکدیگر شساخت و معرفت پیدا کسسد  یعسن در روابب و مسالاطباان داخطظ شطوسد کطه 

  1د.پلاسدمن عرف و فبرت لاریص، آن را 
شان با دیگران روش د و اعامظخداوسد ماعاظ به ملارماسان امر سموده اا در برخور

شطان مسبطق عرمن و لاروک مسبقن و عقرن برای دعوت به الانص پیشه کسسد و لانح
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ةِ (فرماید:  وحکمت و برهان بوده باشد.  ساس ه  رآسکریص من  كَ بِالْحِكْمََ ادْعُ إِلىَ سَبیِلِ رَبَِِّ

  )وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ 
اه پروردگطار دعطوت سمطا. )لاطور  السحطظ، ارجمه: با حکمت و اسدرز سیکو، بطه ر

  )وَلََّ تجَُادِلوُا أهَْلَ الْكِتاَبِ إِلَّا بِالاتيِ هِيَ أحَْسَنُ ( فرماید:( هم سان من 125آیت: 
ارجمه: با اهظ کاطاب جطز بطه روشطن کطه از همطه سیکطوار الاطت مجادلطه سکسیطد.  

 (146)لاور  العسکبوت، آیت 
هم سان الاطنص آزادی فکطر و عقیطده را بطه سط   رآسکطریص از مبطادی و الاالاطات 

رَاهَ (فرمایطد:  الانمن در روابب اسلااسن اثبیت سموده الات  آسجا که  رآسکطریص من  لََّ إِكَْ

ینِ    )فيِ الدِِّ
 ( 256ارجمه: در  بوظ دین اکراهن سیلات. )لاور  البقره، آیت: 

ى وَلوَْ شَاءَ رَ (فرماید:  هم سان من  بَكَ لََمَنَ مَنْ فيِ الْْرَْضِ كُلاَُمْ جَمِیعًا أفََأنَْتَ تكُْرِهُ النااسَ حَتاَ

  )یَكُونوُا مُؤْمِنیِنَ 
خوالاطت، امطاص کلاطاسن کطه روی زمطین هلاطاسد، ارجمه: و اگر پروردگار اطو من  

خطواهن مطردص را مجبورلاطازی کطه آوردسطد  آیطا اطو من همگن »به اجبار« ایمان من 
 (99اورسد؟ )لاور  یوسس، آیت: ایمان بی

از همین مبادی و راه کارهای الاالان مفهوص روابب اسلااسن در مجمطوع و روابطب 
گیططرد. الاططنص از همططان بططدو المرططظ ملاططرماسان و دولططت الاططنمن لاططر  شططمه من بین

یهطططورش، مخ و طططاً بعطططد از اشطططکیظ دولطططت، درگیطططر رویطططدادهای لایالاطططن و 
هطای اسلات با این رویدادها و حطوادث بطا روشگوساگوسن گردیده و همواره اوسیامن 

مسالاب برخورد سماید و از این مراحظ دشوار موفقاسه بگذرد  برکه الانص در عر ه 
هطا و ولاطایرن را بطه کطار بطرد کطه در آن هطا روشها و دولتروابب با افراد و گروه

 ها و سیروهای دور و سزدیک به آن آشساین سداشاسد.زمان لاایر گروه
لانمن گطاهن برخطورد سیطامن داشطاه  امطا آسگطاه کطه ملاطرماسان در مقابطظ دولت ا

بطه مقابرطه پرداخاطه اسطد.   -که   د داشاسد دولت الانمن را سابود لاطازسد-شاندشمسان
شطان های مشارک همراه بطا برخطن دشمسانگاهن با عقد معاهدات و اوافقات و پیمان

هطای دیگطر در بطا سیروهطا و دولتاسد و گاهن با ایجاد روابب خارجن  برخورد سموده
بیسن الانمن برخالااه از کااب خطدا و لاطست پیطامبرش عمطظ  وکات ا ور و جهان

اسد. بسا بر همین مبادی و الاالاات، فهص لایالات خارجن یک موضوع الاالان و سموده
جوهری برای حفی موجودیت دولت الانمن به کار گرفاه شده و یطک امطر الاالاطن 

حمظ اماسان که امت الانمن به آن ایمان دارد، بطه جهطان  در جهت کلاب سیرو برای
اسلااسیت پیشکش گردیطده الاطت. ایطن روش و برخطورد، غطرض اسیطیص روابطب امطت 



 

 

 

 5 اسلام یاسیس هیالملل در نظر نیروابط ب تیماه

الاططنمن بططا دیگططران بططه  ططورت درلاططت آن یططک امططر ضططروری و سططاگزیر بططوده و 
 1باشد.من 

 اهمیت و ضرورت پژوهش
از سیر سویلاسده، اهمیت و ضطرورت ایطن مقالطه در شطرایب موجطود از آسجطا سشطأت 

کشور مطا، مخ و طاً سلاطظ جطوان   درس آموخاگانای از  کسد که افکار یک عدهمن 
های آن، بطه بطور در مورد راببه الانص با عروص اجاماعن و عرطوص لایالاطن و مفلفطه

افریب گردیده الات. افراد خوش افراب و خا  رشاه روابب بین المرظ الانمن دلات
کسسطد و هاین، داشان راببه لایالان میان ملارماسان و غیر ملارماسان را رد من و گروه

پذیرسطد. از بطرف در اعامظ با غیر ملاطرماسان جطز خشطوست و جسطگ  یطزی را سمن 
هاین در روابطب ملاطرماسان بطا غیطر ملاطرماسان حطد و  یطدی را بطه دیگر افراد و گروه

و برای الانص در ملاطایظ لایالاطن و روابطب بطین المرطظ هویطت و   شسالاسدرلامیت سمن 
کسسد. شخ یان ملااقظ  ایظ سیلااسد و  ون آب لایاظ به هر شکظ و رسگن حرکت من 

های الحطادی و هطاین در میطان ملاطرماسان بطر بسیطاد سیریطهعنوه برآن، افراد و گروه
لایالاطت و لاکولارلاان غربن، الانص را  طون ملاطیحیت و ادیطان وضطعن دیگطر از 

داسسططد. شططیوع ایس سططین افکططار و سیریططات و دولططت و روابططب بططین المرططظ بططه دور من 
لاطازد اطا سیازهای عرمن و فرهسگن دیگر اهمیت و ضرورت این مقاله را بیشار من 

 خواسسده پویا و آزاد باواسد راه خود را با ب یرت و  ساعت و آگاهن اساخاب سماید.

 اهداف عام پژوهش
پن اهداف و مقا د خا  خود الات  از جمره بیان این کطه فقطه پژوهش حاضر در  

رو های ملااقظ خود را دارد و دسبالهلایالان الانص در عر ه روابب بین المرظ دیدگاه
های ماسوع و ماسا ض دیگطر سیلاطت. ابیطین لاطبقت اطاریخن و اببیقطن سیریطه سیریه

دهطد. ا اشطکیظ من روابب بین المرظ در فقه لایالان الانص هدف دیگطر ایطن پطژوهش ر
هدف والای سیریه الانمن، روابب بین المرظ را، احکیص روابب بر الااس شطساخت و 

ها، اأمین عطدالت و لاطعادت ها و دولتهای اسلااسن، مرتکاری میان افراد و گروههص
دهد. با شساخت ماهیت روابب بین المرظ در الانص و اببیطق جوامع بشری اشکیظ من 

دلات روابب بین المرظ، ایطن پطژوهش اسایطار دارد هسجارهطای آن در مسالابات و معا
کاری ماقابظ، همبلااگن اخن ن و زیلاان و هصمحوری، هصبین المررن مباسن بر  رح

اعهد بازیگران عر ه روابب بطین المرطظ، ثبطات و امسیطت پایطدار را در روابطب بطین 
 المرظ فراهص کسد.

 روش تحقیق 
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احریرن سیطز -اسجاص شده الات و سوع احقیق او یفن   ین این پژوهش به روش کاابخاسه
باشد. این سوشاه اأکید بر این دارد که با فهص و شساخت ماهیت روابب بین المرظ و من 

باشطد در رالاطاای   جایگاه عرمن الانص در حطوزه مبالعطات روابطب بطین المرطظ گطامن 
رن و غسامسطدی خودباوری و اعاماد به مسابع الانمن برای درک رویدادهای بین المر

 پژوهشگران حوزه عروص لایالان و روابب بین المرظ در الانص.

 نگرد؟اسلام به پدیده جنگ چگونه می
کططه سیریططات فقهططای الاططنص را پیرامططون ماهیططت و کیفیططت روابططب دولططت  بططظ از این

های دیگر مورد بحث  رار دهیص بایطد ایطن پرلاطش را مبطرح الانمن با دوظ و مرت
روابب بر الااس  طرح الاطاوار الاطت و یطا بطر بسیطاد جسطگ؟ در ایطن سمود که آیا این  

کطه الاطنص سلاطبت بطه جسطگ  طه ای داشطاه باشطیص بطه اینخ و  بهار الاطت اشطاره
دیدگاهن دارد. زیرا محور عمومن و الاالان روابطب بطین المرطظ در همطین دو حالطت 

شود.  ون حالت  طرح بطا حالطت جسطگ افطاوت دارد. »جسگ و  رح« خن ه من 
روابب در حالت  رح با ایجاد روابب در حالت جسگ مافاوت الات. بسا برآن از   پس

فایطده خطالن سخواهطد بططود اطا بطداسیص کططه الاطنص بطه  طورت عمططوص بطه جسطگ  گوسططه 
 سگرد؟من 

جسطگ یطک پدیطد   -مطفر  و جامعطه شطساس معطروف-به  وظ عنمه ابطن خرطدون  
و به  ورت ببیعن هطی   اجاماعن در هر زمان و مکان لازمۀ جامعۀ بشریت بوده

باشد. در عین حاظ، جسگ خود یک پدید  ساخوشایسد مرت و سلارن از آن در امان سمن 
ها ویران شوسد و عمران و آبادیها سابود من جان ساپلاسد الات  زیرا در جسگ زسدهو 

مططن گططردد. امططا بططا همططه ایططن پیامططدها، جسططگ یططک لاططست جامعططۀ بشططری الاططت و از 
رود و  فت ببیعطن ولایسفطک افع و کشمکش بقا به شمار من ارین میاهر ادبزرگ

 ساس ه این امر را آفریدگار اسلاان و جهان اثبیطت و   1باشد.لاایر موجودات زسده من 

ِ النااسَ بَعْضَاُمْ ببَِعْضٍ لفَسََدَتِ الْْرَْضُ (اأکید سموده الات:    )وَلوَْلََّ دَفْعُ اللَّا
کطرد، ارجمه: و اگر خداوسد، بعضن از مردص را به ولایرۀ بعضن دیگر دفطع سمن  

 (251لاور  البقره، آیت: گرفت. )زمین را فلااد فرا من 
های پس از سگاه الانص جسگ یک پدید  ساپلاسد و سامرغوب الات. اگر  سد وا عیت

ومطان و زسدگن دفاع مشروع از خود، دفاع از آزادی فکطر و اسدیشطه و دفطاع از میر
رو الانص جهاد و پیکطار را یطک گرداسد. از ایندیدگان را جایز من ملااضعفان و لااص

فریضه ضرور گرداسیده الات. این مفطاهیص در ایطن فرمطوده خداوسطد ماعطاظ مفهطوص و 

  )یْرٌ لَكُمْ كُتبَِ عَلیَْكُمُ الْقِتاَلُ وَهوَُ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أنَْ تكَْرَهوُا شَیْئاً وَهوَُ خَ (محقق الات: 

ارجمه: جهاد )جسطگ( در راه خطدا بطر شطما مقطرر شطد  در حطالن کطه برایاطان سطا 
کطه خیطر شطما در آن خوشایسد الات.  ه بلاا  یزی را خوش سداشطاه باشطید، حطاظ آن

 
 . 85، دار المعرفة، بيروت، ص10محمد رشيد رضا، تفسير المنار، ج  .1
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های ( هم سططان ملاططرماسان و بططه ابططع همططه، اسلاططان216الاططت. )لاططور  البقططره، آیططت: 

مْ لََّ (فرمایطد: دیدگان امطر سمطوده من خردمدار را بطه دفطاع از میرومطان و لاطاص ا لَكَُ وَمََ
جَالِ وَالنِّسَِاءِ وَالْوِلْدَانِ الاذِینَ یقَوُلوُنَ رَبانََ  ِ وَالْمُسْتضَْعفَِینَ مِنَ الرِِّ نْ تقَُاتِلوُنَ فيِ سَبیِلِ اللَّا ا مَِ ا أخَْرِجْنََ

  )نْكَ وَلِیًّا وَاجْعلَْ لنََا مِنْ لَدُنْكَ نصَِیرًاهَذِهِ الْقَرْیَةِ الظاالِمِ أهَْلاَُا وَاجْعلَْ لنََا مِنْ لَدُ 
ارجمه:  را در راه خطدا، و )در راه( مطردان و زسطان و کودکطاسن کطه )بطه دلاطت 

گویسطد: ای( که من کسید؟! همان افراد )لاامدیدهگران( اضعیف شده اسد، پیکار سمن لااص
رون ببطر  و از بطرف گرسد، بیطپروردگارا! ما را از این شهر )مکه( که اهرش لاطاص

خود، برای ما لار پرلاان  رار ده  و از جاسب خود، یار و یطاوری بطرای مطا اعیطین 
 (75فرما. )لاور  السلاا ، آیت: 

گطردد و بطرای مقا طد والای پس در  سطین حطالاان، جسطگ یطک شطر سطاگزیر من 
ای بطرای اهطداف و گطردد و سیطز ولاطیرهدیگری به یک امطر خیطر و خطوب مبطدظ من 

شود که هماسا اعنی ساص خدا، حمایت دین حق و مسع فلااد و فاسه ای عالن من هآرمان
باشد. بسابرآن، در این حالات، جسگ به سفع اسلاطان و جامعطه امطاص در روی زمین من 

ى أنَْ (که امری الات ساپلاسد و ساخوشطایسد کطه هماسطا اعبیطر  رآسطن شود، با آنمن  وَعَسََ

گردد که بایلات به آن  سطگ زد و در م داق خوب آن من  ) لَكُمْ  تكَْرَهوُا شَیْئاً وَهوَُ خَیْرٌ 
 برابر پیامدها و ابعااش  بر و شکیباین پیشه کرد.

مق د الاالاطن مشطروعیت جسطگ در الاطنص عبطارت از راسطدن شطر و بطدی، دفطع 
گان الات  سطه بطه لاطبب مخالفطت و افطاوت در اجاوز، پشایباسن از ملارماسان و بی ار

ها. خداوسد ماعاظ جهطاد و ها و اعذیب اسلااندین و سه برای اشایاق سابود لااخان جان
حطد روا شان بر ایشطان یرطص بن مسانپیکار را زماسن برای ملارماسان اجازه داد که دش

شان پرداخاسد و ماسع آزادی فکر و اسدیشۀ ایشان گردیدسد، اا آسجا که داشاسد و به  اظ
شطان را غطارت ها را به ساحق از دیارشان اخراج سمودسد، مطاظ و داراین لاراسجاص آن

 (و فرمود: کردسد. بعد از این همه یرص و اجاوز، خداوسد به ملارماسان اذن پیکار داد 
َ عَلىَ نصَْرِهِمْ لقََدِیرٌ ) رِ 39أذُِنَ لِلاذِینَ یقَُاتلَوُنَ بِأنَااُمْ ظُلِمُوا وَإِنا اللَّا ارِهِمْ بِيیََْ نْ دِیََ ( الاذِینَ أخُْرِجُوا مَِ

 ُ ٍ إِلَّا أنَْ یقَوُلوُا رَبنََا اللَّا   )حَقِّ
جهطاد داده شطده الاطت  ارجمه: به کلااسن که جسگ بر آسان احمیظ گردیده، اجطازه  

ها اواسالات. هماسها کطه از خاسطه اسد و خدا بر یاری آن را که مورد لااص  رار گرفاه
گفاسططد: پروردگططار مططا، خططدای کططه من و شططهر خططود، بططه سططاحق راسططده شططدسد، جططز این

اتِلوُ(  ( وفرمطود:39لاور  الحط،، آیطت:  یکاالات! ) ذِینَ یقََُ ِ الاَ بیِلِ اللَّا ي سََ اتِلوُا فَِ نَكُمْ وَلََّ وَقََ

َ لََّ یحُِبَ الْمُعْتدَِینَ  جسگسطد، ارجمه: و در راه خدا بطا کلاطاسن کطه بطا شطما من  )تعَْتدَُوا إِنا اللَّا
لاطور  دارد. )سبرد کسید  و از حد اجاوز سکسید که خدا اعدی کسسدگان را دولاطت سمطن 

 (190البقره، آیت: 

َ فَمَنِ اعْتدََى عَلیَْكُمْ فَاعْتدَُوا  (وفرمود:   وا أنَا اللَّا َ وَاعْلَمَُ وا اللَّا یْكُمْ وَاتاقَُ دَى عَلََ عَلیَْهِ بِمِثلِْ مَا اعْتََ

  )مَعَ الْمُتاقِینَ 
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ارجمططه: هططرکس بططه شططما اجططاوز کططرد، هماسسططد آن بططر او اعططدی کسیططد، و از خططدا 
 (36بپرهیزید  و بداسید خدا با پرهیز گاران الات. )لاور  الاوبه، آیت: 

ریزی اشایاق سدارد  برکه الانص آمده الات اطا جسطگ الانص هرگز به جسگ و خون
 ططرن ع عریططه ولاططرص ریزی میططان بشططریت را سططابود لاططازد. پیططامبر الاططنص و خططون

لَّ تتمنَوا لقَاء العَدو  ملارماسان را از ابعات جسگ و درگیری هشدار داده فرمودسطد: »

عسن شما برخورد با دشمن را آرزو سکسید  برکه ی 1«وسلوا العافیة فإذا لقیتموهم فاصبروا
 عافیت برب سمایید، اما هرگاه با دشمن در گیر شدید،  بر و شکیباین ورزید. 

پیامبر طططرن ع عریطططه ولاطططرص در رالاطططاای س طططرت و حمایطططت از میرومطططان و 
دیدگان، پیمان سیکان )حرف الفضوظ( را که در دوران جاهریطت غطرض دفطاع از لااص

یعسطن الاطنص « الإسلام لَّ یزیده إلَّ شدة»میروص  ورت گرفاه بود، اأیید سموده فرمود:  
د و حمایت مشارکت برای دفاع از بخشد.  ساس ه در اأییاین  سین پیمان را  وت من 

لقد شادت في دارعبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي حمر النعم  ولو »  میرومان فرمودسد:

یعسن من در خاسه عبدع بن جطدعان در پیمطاسن حضطور   2.«أدعى به في الإسلام لْجبت
ص بطه داشاص که برایص بهار از اشطاران لاطر  رسطگ گراسبهطا الاطت، و هرگطاه در الاطن

  سین پیماسن خواسده شوص، حاما خواهص پذیرفت. 
ارین حالات مشروعیت جسگ و جهاد در الانص را عرما و اسدیشمسدان ملارمان مهص

 اسد:در موارد زیر خن ه سموده
کطه دشطمن آن را آغطاز سمطوده: دفع اجاوز و دفاع از سفس در مقابظ اجاوزیالف(  

کیان و دولت الات که از خود دفاع کسد و   در  سین حالان حق ببیعن هر فرد و هر
گوسطه جسطگ را به دفع اعدی و اجاوز بپردازد.  واسین بین المرظ و عطرف بشطری این

ِ الاذِینَ یقَُاتِلوُنَكُمْ وَلََّ تعَْتدَُوا إِنا (فرماید:  اسد. خداوسد ماعاظ من اأیید سموده وَقَاتِلوُا فيِ سَبیِلِ اللَّا

َ لََّ یحُِبَ ا   ) لْمُعْتدَِینَ اللَّا
ارجمه: و در راه خدا با آسان که به جسگ و دشمسن شما بر خیزسد بجسگیطد، لطیکن 

( 190از حد اجاوز سکسید که خدا ماجاوزان را دولات سدارد. )لاطور  البقطره، آیطت: 

بِمِثلِْ مَا اعْتدََى فَمَنِ اعْتدََى عَلیَْكُمْ فَاعْتدَُوا عَلیَْهِ  (  فرماید:اوسد ماعاظ در جای دیگری من خد

  )عَلیَْكُمْ 
، با وی به  در لاامن که بر شما پس اگر کلان با لااص بر شما اجاوز سمودارجمه:  

( هم سطان خداوسطد ماعطاظ فرمطوده 194روا سموده مقابره کسید. )لاور  البقطره، آیطت:  

  )وَقَاتِلوُا الْمُشْرِكِینَ كَافاةً كَمَا یقَُاتِلوُنَكُمْ كَافاةً (الات: 
زار کسیطد  ساسکطه مشطرکان سیطز همطه یعسن: و یکجا ومافقا با مشركان  ااظ و كطار
 (36لاور  الاوبه، آیت: ) .مافقا با شما به جسگ و خ ومت بر من خیزسد

 
 تحت ظلال السيوف". متفق عليه به روايت ابو هريرة. و روايت مسلم عن عبد الله بن أبي أوفى، با زیادت: "واعلموا أن الجنة    .1
 . 134، ص1ابن هشام، ج  .2
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امسیت دعوت و جرطوگیری از فاسطه در دیطن: دفطاع از  ضماست آزادی عقیده و ب(
دیگطر مشطروعیت جسطگ در آزادی دین و عقیده و آزادی فکطر و اسدیشطه از مقا طد 

به همین لابب جسگ مشروعیت یافت و به ملارماسان اذن داده شد اطا در   .الانص الات
کسسد و لاطبب فاسطه در دیطن و عقایطد مقابظ اجاوزگران که آزادی دیگران را لارب من 

أنَااُمْ ظُلِ (  شوسد بجسگسد. خداوسد ماعاظ فرمود:دیگران من  اتلَوُنَ بَِ َ أذُِنَ لِلاذِینَ یقََُ وا وَإِنا اللَّا مَُ

  ) عَلىَ نصَْرِهِمْ لقََدِیرٌ 
ارجمه: به کلااسن که جسگ بر آسان احمیظ گردیده، اجطازه جهطاد داده شطده الاطت  

لاور  الح،، آیطت: ها اواسالات. )اسد و خدا بر یاری آن را که مورد لااص  رار گرفاه

ینُ لِِلاِ وَقَاتِلوُهُمْ حَتاى لََّ تكَُونَ فتِنَْةٌ وَیَكُونَ ( (39  ) الدِِّ
و جسگ )جهاد( کسید با ایشان اا و ان که با ن سماسد فاسه )شرک( و اسهطا   ارجمه: 

 (193لاور  البقره، آیت: باشد دین خا  برای خدا. )
گردد که  واسین بین المرظ به همین اگر به  واسین بین المرظ د ت شود، منحیه من 

ها و مسشورهاین در این رالااا غرض ضماست و اعنمیهسماید و پیهص  مبدأ دعوت من 
ها بطرای رعایطت آن گردد و کشورها و دولتحمایت آزادی فکر و اسدیشه  ادر من 

 شوسد.دعوت من 
س رت و یاری میروص  ه فرد باشد و یا گروه: خداوسد ماعاظ در مشطروعیت   ج(

ِ وَالْمُسْتضَْعفَِینَ مِنَ وَمَا لَكُمْ لََّ تقَُ (جسگ در این حالت  سین فرموده الات:  اتِلوُنَ فيِ سَبیِلِ اللَّا
ا الِمِ أهَْلاََُ ةِ الظَا جَالِ وَالنِّسَِاءِ وَالْوِلْدَانِ الاذِینَ یقَوُلوُنَ رَبانَا أخَْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْیََ نْ  الرِِّ ا مَِ لْ لنَََ وَاجْعََ

  )الَدُنْكَ وَلِیًّا وَاجْعلَْ لنََا مِنْ لَدُنْكَ نصَِیرً 
کسیطد، و در راه )آزادی( جمعطن سطااوان یعسن:  را در راه خدا جسگ )جهطاد( سمن 

گویسطد: بطار خطدایا، مطارا از شطهر کطه مطردمش از مردان و زسان وکودکطان، کطه من 
لاططور  بططرای مططا حططامن و یططاور فرلاططت. ) دکارسد بیططرون آور، و از جاسططب خططولاططاص

 (75السلاا ، آیت: 
حرف الفضوظ و یا پیمان سیکطان در دوران جاهریطت را در این رالااا پیامبر الانص  

که برای پشایباسن از میروص مسعقد گردیده بود اأیید و حمایت سمود. حرف الفضوظ یا 
هطای حطراص بطود پیمان سیکان عبارت از پیماسن بود که در ماه )ذی القعده( کطه از ماه

بیرطۀ )زبیطد( از در مکه  ورت گرفت. لابب پیمان سیکان  سین بود کطه مطردی از  
خارج مکه با امواظ اجاران به شهر مکه وارد شطد و بطا شخ طن بسطاص »عطا  بطن 
وائظ« از  بیرۀ لاهص و از لاران  ریش، معامرۀ اجاران اسجاص داد. عا  بن وائطظ از 
پرداخت حقوق وی لار باز زد و آن مرد زبیدی یک   یده حمالان اسشاد کرد و بطا 

د. در ایطن و طت لاطران مکطه بطه دعطوت زیطد بطن آواز برسد به گوش اهطظ مکطه رلاطاس
عبدالمبرب یکن از کاکاهای پیامبر رن ع عریه ولارص در خاسطۀ عبطدع بطن جطدعان 
گرد آمدسد و پیمان حمایت و پشطایباسن از میرومطان را بلاطاسد و حقطوق مطرد ملاطافر 

رطومن  بیرۀ زبید را از عا  بن وائظ لاااسدسد و اعهد سمودسد که به پشطایباسن هطر می
از اهظ مکه و یار خارج مکه بشاابسد. پیامبر  رن ع عریه ولاطرص کطه در ایطن و طت 
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حدود بیلات لااظ عمر داشت و هسوز به پیامبری مبعوث سگردیده بود، در این پیمان 
اشاراک ورزید و بعدها در دوران رلاالت خود با افاخار از اشاراک در ایطن پیمطان 

ظ عبدع بن جدعان در پیمطاسن حضطور داشطاص کطه فرمود: »من در مسزیاد سموده من 
برایص بهار از اشاران لار  رسگ پر بها الاطت و هرگطاه در الاطنص بطه  سطین پیمطاسن 

بیسیص که رلاوظ اکرص  بیرطۀ خزاعطه هم سان من   1خواسده شوص، حاما خواهص پذیرفت«.
را در مقابظ اجاوز  ریش یاری رلااسد و بطه خطابر دفطاع از میرومطان ایطن  بیرطه و 

 عهد شکسن  ریش، جسگ فاح مکه را به راه اسداخت.
اطوان گفطت کطه ایطن حطالات ذکطر شطده همطه از ابطزار با منحیۀ مطوارد فطوق من 

اه شده که  اسون بین المرظ به هر دولاطن حطق الااعماظ حقوق ببیعن یک دولت شساخ
دهد به خابر دفاع از بقطا و ملاطاوات و آزادی و احاطراص حقطوق ماقابطظ ا طداص بطه من 

 الااخداص سیروی اسلااسن سماید.
اسد که جسگ از سگاه الاطنص بطر محطور مقابرطه بطا اجطاوز، به این سیرجمهور فقها  

ایطن معسطن کطه الاطباب و عوامططظ  رخطد. بططه امطرد، رهزسطن و حمطنت ملاطرحاسه من 
شود  الاالان جهاد و جسگ دفع اجاوز الات سه کفر و شخ  به لابب کفر کشاه سمن 

کطه بطه دلیطظ این 2گردد.برکه به خابر اجاوزش بر الانص و ملارماسان موجب  اظ من 
شود،  ساس ه پیطامبر الاطنص کشطان از سیر الانص اسلاان غیر جسگسده ا ن کشاه سمن 

لَّ تقتلَوا »دان و کودکان را به بور  بع حراص گرداسیده فرموده الاطت: زسان، پیر مر

  3.«شیخا فانیا  ولَّ طفلا  ولَّ امرأة  ولَّ تيلوا
یعسن: مرد کهن لااظ از پا ماسده، کودک و زن را سکشید و زیطاده روی و خیاسطت 

 سکسید. 
بططود، پیططامبر  ططرن ع عریططه ولاططرص معاهططده  ططرح و هرگططاه کفططر لاططبب  اططظ من 

کطرد،  طرح بطا مشطرکین هروسدی و زسدگن مشارک با یهود در مدیسه را عقطد سمن ش
کطرد، اکطراه پذیرفت، حکمیت در مورد یهود بسن  رییطه را  بطوظ سمن  ریش را سمن 

شطان اطا کطرد، خداوسطد ماعطاظ بطه امطن دادن مشطرکان و حمایتدر دین جواز پیدا من 
گردیطد، از اهطظ کاطاب مجطاز سمن   کرد، جزیطهشان امر سمن شان به اماکن امنرلایدن

شطد و هرگطاه کفطر و  بوظ معاهده ذمه و حمایطت آن لاطبب پایطان جسطگ معرفطن سمن 
گردیطد و شطان اعیطین من بود، پایطان جسطگ الانصشان در دین لابب جسگ من مخالفت

شد اا بر دین خود با ن بماسسد. از جاسب دیگر و ایع هرگز جزیه از آسان پذیرفاه سمن 
ای ااریخن گواه آن الات که ملاطرماسان  بطظ از هجطرت و بعطد از هجطرت و رویداده

همواره مورد اجاوز  رار داشاسد، مشرکان به شدیدارین سطوع بطه اعطذیب و شطکسجۀ 
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پرداخاسد، امواظ و داراین ملارماسان را غ ب و م ادره کردسد، ا طداص بطه ایشان من 
جسگ و سابودی ملاطرماسان در  اظ و ارور پیامبر رن ع عریه ولارص سمودسد و برای  

های فطارس حالات و جاهای مخارف لشکرکشن سمودسد. به همین ارایب، امپرااوری
و روص  سین کاری را در پیش گرفاسد. حاکص کلارا در یمن کلااسن را فرلاااد اطا لاطر 
پیططامبر  ططرن ع عریططه ولاططرص را بططه سططزد وی بیاورسططد، بططالای  بایططظ عربططن مجططاور 

منت و اجاوزات بطراه اسداخاطه شطد  پادشطاهان و لاطران مسبقطۀ امپرااوری فارس ح
هطا و حیره را برای اجاوز و حمره بالای ملارماسان الاطاخداص سمودسطد. هم سطان رومن 

ملایحیان شاص مربوب به امپرااوری روص به  اظ ملارماسان  بایظ عربطن مجطاور خطود 
ن امططر بططود. پرداخاسططد کططه عمرکططرد یکططن از امططرا و زمامططداران غلاططان سموسططۀ ایطط

امپرااوری روص  شون جسگن بزرگن را غرض سابودی محمد و یاران و پیروان وی 
 1در مفاه، ابوک و جاهای دیگر براه اسداخاسد.

در این مورد  سین   -یکن از سویلاسدگان معروف ملارمان-دکاور رمضان البوبن  
عبطارت از  گیری سموده الات: »جمهور فقها  به این سیراسد که جهاد ملاطرحاسهسایجه

محاربه اجاوزگران الات سه به عرت کفر که مذاهب مالکن، حسبرن، حسفن و شطافعن 
باشسد. الباه ایطن ملاطأله ارجحیطت دارد کطه دلایطظ در یک  وظ خود به همین سیر من 

گطردد کطه هرگطاه محاربطه و زیادی مقاضن آن الات و بر این ملاأله  سین مراب من 
جواری و همکاری و اعاون  طاد اسه حلان هصاجاوز بر برف گردد و ملارماسان به  

ابمیسان یابسد. در این حالطت الاطنص بطه ضطرورت همزیلاطان و افطاهص و همکطاری و 
ورزد. ایطن  یطزی دولاان با ادیان دیگر، مخ و ا س راسیت و یهودیت اأکیطد مطن 

الات که سیاص الانص عمن برفدار آن بوده و آیات  رآسن  راحاا به ایطن امطر دلات 

وكُمْ (فرماید:  خداوسد ماعاظ من   دارسد. ینِ وَلَمْ یخُْرِجَُ ُ عَنِ الاذِینَ لَمْ یقَُاتِلوُكُمْ فيِ الدِِّ لََّ ینَْاَاكُمُ اللَّا

َ یحُِبَ الْمُقْسِطِینَ    )مِنْ دِیَارِكُمْ أنَْ تبََرَوهُمْ وَتقُْسِطُوا إِلیَْاِمْ إِنا اللَّا
دین  ااظ و دشمسن سکطرده و شطما را از ارجمه: خدا شما را از آسان که با شما در 

کسد که با آسطان سیکطن کسیطد و بطه عطدالت و اس طاف دیاراان بیرون سسمودسد، مسع سمن 
)لاوره المماحسة،  2دارد.رفاار سمایید که خدا مردص با عدظ و داد را بلایار دولات من 

 (8آیت: 
های ااریخن کطه پس جسگ از سیر الانص، در روشساین س و ، ا واظ و رویداد

 بنً به آن اشاره گردید، مشروعیت سدارد مگر در حالان که بسطاص جهطاد در راه خطدا 
گران در داخططظ دولططت بططوده کیفر دادن مجرمان و بغططاوتدر خارج و یا غرض اأدیب و  
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پططذیرد  به  ططورت مبرططق و بسططاص جسططگ سمن  بدین ارایب، شریعت الانمن جسگ را  1باشد.
برکه برای جسگ  مبادی،  واعد و الاباب زیادی وضع سموده که فقططه الاططنمن بططه  ططورت 

های مخارططف اف یرن آن را اوضیح واشریح سموده، شروب و آدابن را در حططالات و  ططحسه
بربططن، حاکمیططت و جسگ مقرر داشططاه الاططت. الاططنص جسططگ هجططومن را بططرای فططاح، اولاططعه

پذیرد  زیرا جسگ مشروع و مورد  بوظ شططریعت الاططنمن همططان جسططگ خواهن سمنبراری
دفاعن برای دفع اجاوزی الات که دشمن آن را آغاز سمططوده و یططا بططرای دفططاع از یططک حططق 
مشروع و ثابت به مقاضای عهد و پیماسن کططه دشططمن آن را سقططض سمایططد و یططا بططرای اططأمین 

 کسد.روعیت و احقق پیدا منامسیت آزادی اسدیشه و دعوت جهاد مش
با در سیر داشت موارد و مبالب ذکر شده در بالا، باز هص هرگاه جسگ ضططرور گططردد، 

ای که شریعت الانمن برای جسططگ مقططرر سمططوده الازاص و پابسدی به سیاص کامظ و همه جاسبه
 ها و آداب عططالن مباسططن بططرباشد  سیامن که شامظ ارزشو بر ملارماسان ضروری مرزص من

ارحص، عدالت و برخورد سیک بوده که  رآن کططریص و لاططست عمرططن و  ططولن پیططامبر الاططنص و 
اسططد. در حططالن کططه ها  بظ اعیین سموده و به آن عمططظ کردهعمرکرد خرفای رالااین الانص  رن

 واسین اسییص کسسد  جسگ در  اسون بین المرظ اروپا فقب لاه  رن پططیش بططه میططان آمططده و بلاططا 
شریعت الانمن به دلات آورده الات. بططا آسهططص ایططن  ططواسین اططا سیمططۀ  ططرن   موارد خود را از

سزدهص میندی  رف در حد  واعد عرفن محض بططا ن ماسططد، اططا ایسکططه کشططورها آن را در 
ارین آن معاهططد  بحططری پططاریس در لاططاظ شططکظ معاهططدات درج و اططدوین کردسططد کططه  ططدیمن

ورد بططا زخمیططان و مریضططان جسگططن ص، لاپس اوافقسامۀ جسیوا راجع به معامره و برخ1856
های دیگری الات کططه اسهططا در  وکططات بلاططیار محططدود، اببیططق و ص و اافا یه1864در لااظ  

 2گردد.عمرن من

 ماهیت روابط بین الملل در اسلام
فقها و پیشگامان فکر الاطنمن  طدیص و جدیطد در مطورد اعیطین و اشطخی  ببیعطت و 

های دیگر آرا  و سیریات مخارف دارسد. سوعیت راببه میان دولت الانمن با دولت
 رخد که آیا راببه میان دولطت الاطنمن و این سیریات الاالااً بر محور این امر من 

 های دیگر بر الااس جسگ الااوار الات و یا بر الااس  رح.دولت
در ایسجا ما مشهورارین مکااب و مذاهب فکری فقهای ملارمان را ارایه سموده به 

عا ططر مباسططن بططر افلاططیر زمططاسن و مرحرططن س و ططن بططرح سیریططات عرمططای م
پردازیص که موضوع روابب خارجن دولت الانمن را به الااس م در  رآسطن آن من 

گیرد. این سیریات و مکااب در دو مجموعه و و ارایب سزوظ آیات  رآسن در بر من 
 گیرسد:یا دو الااقامت مورد مبالعه  رار من 
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 نظریه پیکار محور - 1

این سیریه برآسسد که ا ظ راببه میان ملارماسان و غیر ملارماسان به الاطاس  احبان  
جسگ الااوار الات. جمهور فقهای الانص در ع ر اجاهاد فقهن بطه ایطن سیطر بودسطد 
که جهاد )جسگ( بر هر ملارمان فرض الاطت اطا ایسکطه مردمطان بطه دیطن خطدا داخطظ 

مشطروعیت دفطاعن گوسطه کطه جسطگ  شوسد، یا به اعبای جزیه راضطن گردسطد. همان
دارد، جسگ پیشروی و ابادائن سیطز مشطروعیت پیطدا سمطوده الاطت و  طرح و امسیطت 
میان ملارماسان و غیر ملارماسان فقب در حالات اضبرار روسما گردیطده الاطت. بطدین 
ارایب  احبان این سیریه، دسیا را به دو جساح و یطا دو دلاطاه اقلاطیص سمطوده اسطد کطه 

به این معسا که هرگاه ا ظ جسگ  1باشد.ر حرب( من یکن )دار الانص( و دیگری )دا
مشروع، جهاد بوده و مق د جهاد حاکمیت یگاسۀ دین خدا و براری کرمۀ خدا باشطد، 
پس هر آسکه ماسع این امر شود به اافاق ملارماسان باید با وی جسطگ  طورت گیطرد. 

اسططان، امططا کلاططاسن کططه از اهططظ پیمططان و جسططگ سیلاططاسد  ماسسططد زسططان، کودکططان، سوجو
 ومعه سشیسان، پیر مردان، سابیسایطان و هماسسطد ایشطان بطه اافطاق جمهطور عرمطا  از 

شوسد، مگر در مقابظ گفاار و یطا عمرکردشطان بطا ایشطان جسگ در اماسسد و کشاه سمن 
  2گیرد.برخورد  ورت من 

در شرح فاح القدیر به الااس مطذهب احسطاف در اعریطف جهطاد  سطین آمطده الاطت: 
باشد و ردن به دین حق و جسگ در مقابظ مسکران، با جان و ماظ من »جهاد دعوت ک

هم سان در  3باشد.«لابب آن وجود کافران الات که خود به مثابۀ جسگ بالای ما من 
کااب )المقدمات الممهدات(  سین آمده الات: »جهاد با شمشطیر جسطگ بطا کطافران در 

سمایطد و بطه دشطواری دین الات. پس هر کلان که سفس خود را خا  برای خدا بذظ  
مواجه لاازد، در راه خدا جهاد سموده الات. اما هرگاه جهاد در راه خدا بطه  طورت 

شود، مگر جهاد با کافران با شمشیر اا ایسکه مبرق ذکر گردد، مبرقیت آن مراد سمن 
در کااب »المهذب« األیف شیرازی  4به الانص بگروسد و یا با  بوظ جزیه ان دهسد.«

ر کافران از جمرۀ کلاطاسن سباشطسد کطه بطا گطرفان جزیطه بطه کفطر خطود آمده الات: »اگ
 ها جسگ شود اا الاریص گردسد، سیطر بطه ایطن فرمطود  پیطامبرگذاشاه شوسد، باید با آن

أمرت أن أقاتل الناس حتَى یقولَوا لَّ إلَه إلَّ الله  فَإذا قالوهَا عصَموا » رن ع عریه ولارص:  
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لا اص بجسگص اطا مردمطان بگویسطد )مأمور گردیده عسن ی 1«مني دماء هم وأموالام إلَّ بحقاَا
شان در امان خواهد بطود، مگطر (، هرگاه  سین  ولن را بگویسد خون و ماظإله إلا ع

گویطد: اهطظ کاطاب و با گرفان حق آن. هم سان ابن  دامه در کااب خود )المغسن( من 
، و یطا ایسکطه بطه گیرسد اا ایسکطه ملاطرمان شطوسدمجولایان مورد  ااظ وجسگ  رار من 

شود اا ایسکه دیطن الاطنص پرداخت جزیه ان دهسد، با کافران غیر اهظ کااب جسگ من 
  2.را بپذیرسد

برخن از عرما و سویلاسدگان ماأخرین سیز به همین سیریه رفاه اسد که از آن جمره 
گوید: »دولت الانمن مطردص اوان ساص برد که من دکاور م بفن کماظ و فن را من 

کسد، اا این دعطوت را بپذیرسطد، هرگطاه از پطذیرش آن را به هدایت خداوسد دعوت من 
اماساع ورزسد، بر دولت الانمن الات اا با ایشطان بجسگطد  امطا بطه  طدر ضطرورت و 

 ها راهیاب گردسد و برادران فردا بوده باشسد. اوزی، اا باشد که آنبدون کیسه
هطاین گویطد: »دولتعبدالکریص زیدان این سیریه را اأیید سموده من هم سان دکاور  

اسطد، دولطت که به الااس غیر الانص الاطاوار گردیطده اسطد و احکطاص الاطنص را رد سموده
باشطسد  زیطرا شسالاد که ملااحق بقطا سمن ها را به حیث موجودات بابظ من الانمن آن

اشاه شطود. زواظ و برداشطان آن بابظ مسکر وفلااد الات. پس مسکر باید از میان برد
این الات که به الااس الانص از لار بسا یابد  به سحطوی کطه حاکمطان و زمامطداران آن 

باشطد. ایطن امطر و اطن ملارمان باشسد و  اسون آن  طاسون الاطنمن )شطریعت الاطنمن(  
گیرد که این دولاها الاطنص را بپذیرسطد و طاسون آن را اجطرا کسسطد و یطا بطه  ورت من 

لایالان دولطت الاطنمن و  طاسون آن اطن دهسطد کطه سشطاسۀ آن پرداخطت جزیطه حاکمیت  
هطا باشد. هرگاه هی  یکن از این دو را سپذیرسد، بر دولت الانمن الات کطه بطا آنمن 

بجسگد اا مبیع  درت و حاکمیت لایالان و  اسون الانمن گردیده جطز  دار الاطنص و 
لاطت کطه راببطه میطان دولطت یا لارزمین الانص  طرار گیرسطد. معسطای ایطن امطر ایطن ا

 3الانمن با غیر آن به الااس جسگ الااوار الات سه  رح.
حلان البسا، لاید  بب، دکاور اکرص ضیا  العمطری، ابطو الاعرطن مطودودی و... از 
پیروان این دیدگاه اسد و به این سیریه اسد که جهاد یک فریضطه و ضطرورت دعطوت 

عططنن  ططابعن کططه در مقابططظ ا -الاططت  زیططرا اهططداف آن اعططنن آزادی اسلاططان الاططت
سمایطد و اسهطا بطا بیطان وضعیت حاکص با ولاایظ ممکسه در همطه جواسطب آن اعامطظ من 

 -و یا به اعبیر  طحیح  –کسد، برابر الات که وبن الانمن  فرلافن سیری کفایت سمن 
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دار الانص در امطان باشطد و یطا از جاسطب هملاطایگان در معطرض اهدیطد  طرار داشطاه 
 1باشد.

ن ااجاه و یا این سیریه بطا دلایرطن از  طرآن و لاطست و ع طر خرفطای برفداران ای
راشططدن الاططادلاظ سمططوده، بططه آیططات جهططاد کططه بططه  اططاظ و جسططگ امططر سمططوده الااشططهاد 

رْهٌ (سمایسد. از جمره به  وظ خداوسد ماعاظ که فرموده الات: من  وَ كَُ الُ وَهَُ كُتبَِ عَلیَْكُمُ الْقِتََ
تمُْ لََّ   لَكُمْ وَعَسَى أنَْ تكَْرَهوُا مُ وَأنََْ ُ یَعْلََ مْ وَاللَّا ر  لَكَُ شَیْئاً وَهوَُ خَیْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أنَْ تحُِبوَا شَیْئاً وَهوَُ شََ

  )تعَْلَمُونَ 
یعسن حکص جهاد بر شما مقرر گردیطد و حطاظ آسکطه بطر شطما سطاگوار و ساخوشطایسد 

خیر و طنح  الات، لکن  ه بلایار شود که  یزی را مکروه شمارید ولن به حقیقت
شما در آن بوده، و ه بلایار شود  یزی را دولات دارید و در وا ع شر وفلاطاد شطما 

)لاطور  البقطره، آیطت:   داسیطد.در آن الات، وخدا )به م الح امور( داسالات وشما سمن 
216) 

ذِینَ (این  وظ خداوسد ماعاظ که فرموده الاطت:    ِ الاَ بیِلِ اللَّا ي سََ لْ فَِ اةَ فَلْیقَُاتَِ رُونَ الْحَیََ یشََْ

ِ فیَقُْتلَْ أوَْ یَيْلِبْ فسََوْفَ نؤُْتیِهِ أجَْرًا عَظِیمًا  )الدَنْیَا بِالَْخِرَةِ وَمَنْ یقَُاتلِْ فيِ سَبیِلِ اللَّا
ارجمه: پس کلااسن باید در راه خدا جهطاد کسسطد کطه زسطدگن ایطن جهطان را بطه آن  

و کشاه شود یطا فطااح گطردد، زود  جهان من فروشسد. وهر کس در راه خدا جهاد کسد
 (74باشد که او را اجری عییص دهیص. )لاوره السلاا ، آیت: 

لِ (هم سان این فرمود  خداوسد ماعاظ:   اطِ الْخَیَْ نْ رِبََ ةٍ وَمَِ وا نْ قَُ وَأعَِدَوا لاَُمْ مَا اسْتطََعْتمُْ مَِ
كُمْ وَآخَرِینَ مِنْ دُ  ِ وَعَدُوا ي ترُْهِبوُنَ بِهِ عَدُوا اللَّا يْءٍ فَِ نْ شََ ُ یَعْلَمُاُمْ وَمَا تنُْفِقوُا مَِ وناِِمْ لََّ تعَْلَمُوناَُمُ اللَّا

ِ یوَُفا إِلیَْكُمْ وَأنَْتمُْ لََّ تظُْلَمُونَ    )سَبیِلِ اللَّا
ارجمه: وشما ای مفمسان در مقاص مبارزه با آن کافران خود را مهیا کسیطد و اطا آن 

آلات جسگن و الابان لاواری زیطن کطرده بطرای حد که باواسید از آذو ه و الاریحات و 
اهدید و اخویف دشمسان خدا و دشمسان خوداان فراهص لاازید و سیز برای  وص دیگری 

هطا آگطاه الاطت. آس طه در راه خطدا  طرف که شما بر آن مبرطع سیلاطاید و خطدا بطر آن
کسید خدا اماص وکامظ به شما عوض خواهد داد و هرگز به شما لااص سخواهطد شطد. من 

الْیوَْمِ (( و ایطن  طوظ خداوسطد: 60لاوره ا سفاظ، آیت: ) ِ وَلََّ بَِ الِلا ونَ بَِ ذِینَ لََّ یؤُْمِنَُ اتِلوُا الاَ قََ
ابَ  ِ مِنَ الاذِینَ أوُتوُا الْكِتََ ُ وَرَسُولهُُ وَلََّ یَدِینوُنَ دِینَ الْحَقِّ مَ اللَّا مُونَ مَا حَرا وا  الَْخِرِ وَلََّ یحَُرِِّ ى یعُْطَُ حَتاَ

  )ةَ عَنْ یَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ الْجِزْیَ 
ارجمه: با آساسکه از اهظ کااب )یهود وس اری( که ایمطان بطه خطدا و روز  یامطت 
سیاورده و آس ه را که خدا و رلاولش حراص کرده، حراص سمن داسسد و به دین حق سمن 
گروسد  ااظ و کارزار کسید اا آن گاه که با دلات خود با ذلت و اواضطع جزیطه دهسطد. 

 (29لاوره الاوبة، آیت: )
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وَقَاتِلوُا الْمُشْرِكِینَ كَافاةً كَمَا یقَُاتِلوُنَكُمْ كَافاةً وَاعْلَمُوا أنَا (هم سان که خداوسد ماعاظ فرموده: 

َ مَعَ الْمُتاقِینَ    )اللَّا
ارجمه: و مافقا همه با مشرکان  ااظ وکارزار کسید  ساسکه مشرکان سیز همه مافقا 

خیزسطد و بداسیطد کطه خطدا بطا اهطظ اقوالاطت )لاطور گ وخ ومت بطر من با شما به جس

إِنِ (( و این  وظ خداوسد:  36الاوبة، آیت:   ِ فََ ینُ لِِلا ونَ الَدِِّ ةٌ وَیَكَُ ونَ فتِنََْ ى لََّ تكََُ اتِلوُهُمْ حَتاَ وَقََ

  )انْتاََوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلىَ الظاالِمِینَ 
سه وفلااد از روی زمین بربرف شود و دین خطدا ارجمه: وبا کفار جهاد کسید اا فا

حاکص باشطد وبطس، و اگطر )از فاسطه( دلاطت کشطیدسد، اجطاوز جطز بطر لاطامکاران روا 
 (193سیلات. )لاوره البقرة، آیت: 

گوید که امر به  ااظ با هر مشرک، در هر من  ) ...وَقَاتِلوُهُمْ ( رببن در افلایر آیۀ 
موضع مراد الاطت. بطه ایطن معسطن کطه بطا آسهطاین بجسگیطد کطه خداوسطد در موردشطان 

ََاتلوكم(فرمططوده:  ََإن ق ولططن رأی اوظ یططاهرار الاططت کططه عبططارت از مبرططق  اططاظ  )ف
باشد، سه به شرب آسکه کافران آغاز به اجاوز سمایسطد، سیطر بطه ایطن  طوظ خداوسطد من 

  .)ویكون الدین لله(که فرموده:  ماعاظ
هم سان  احبان این سیریه به احادیث سبوی الاادلاظ سموده اسد که مفمسطان را بطه 

بیِلِ »جهاد اشویق سموده الات، ماسسد این  وظ پیامبر الانص که فرموده:  ي سََ رِبَاطُ یوَْمٍ فَِ
ِ خَیْرٌ مِنْ الدَنْیَا وَمَا عَلیَْاَا وَمَوْضِعُ سَوْطِ  ةُ اللَّا وْحََ ا وَالرا ا عَلیَْاََ نْ الَدَنْیَا وَمََ  أحََدِكُمْ مِنْ الْجَناةِ خَیْرٌ مَِ

ِ أوَْ الْيَدْوَةُ خَیْرٌ مِنْ الدَنْیَا وَمَا عَلیَْاَا یعسن یک روز حرالاطت و  1«.یَرُوحُاَا الْعبَْدُ فيِ سَبیِلِ اللَّا
باشد و محظ اازیاسه یکطن پهره داری در راه خدا بهار از دسیا و آس ه در دسیالات من 

شما در بهشت بهار الات از دسیا و آس ه در دسیالات و یطک بطار رفطان بسطده )در راه 
 باشد.جهاد( در شامگاهان و یا در  بحگاهان بهار از دسیا و آس ه در دسیالات من 

بوهریره رضن ع عسه روایت گردیطده کطه از رلاطوظ خطدا  طرن ع هم سان از ا
أي العمل أفضَل  قَال إیمَان بَالله ورسَوله. قیَل ثَم مَاذا  قَال: »عریه ولارص پرلایده شد که:  

یعسن بهارین عمظ کداص الات؟ پیامبر   2.«الجااد في سبیل الله. قیل ثم ماذا  قال: حج مبرور
خطدا، گفاطه شططد: بطاز کطداص عمططظ بهاطر الاططت؟ خطدا فرمطود: ایمططان بطه خطدا و رلاططوظ 

فرمودسد: جهاد در راه خدا، گفاه شد: باز کداص عمظ بهار الات؟ فرمودسد: ح، مقبوظ 
 ومبرور. 

هم سان از ابن عمر رضن ع عسهما روایت گردیده که پیامبر خدا  رن ع عریه 
  وأن محمَد رسَول الله  أمرت أن أقاتَل النَاس حتَى یشَادوا أن لَّ إلَه إلَّ الله»و لارص فرمود:  

ویقیموا الصلاة  ویؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا منَي دمَاءهم وأمَوالام إلَّ بحَق الإسَلام  
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اص با مردمان بجسگص اطا گطواهن بدهسطد کطه یعسن من مأمور گردیده  1«وحسابام على الله
سماز را، و ادا سیلات خداین مگر ع و محمد پیامبر و فرلاااد  خدالات و بر پا دارسد 

کسسد زکات را. هر گاه این کار را  بوظ کطرده و اسجطاص دادسطد، خطون و مطاظ خطود را 
شان سطزد خداوسطد محفوی سگهداشاه اسد  مگر آسکه به حق الانص گرفاه شود و حلااب

 خواهد بود.
این گروه هم سان به عمرکرد و روش دولت الاطنمن در عهطد خرفطای راشطدین و 

کسسد که به برف شرق و غرب گلاارش یافطت و الاادلاظ من  ع ر فاوحات الانمن 
 حابۀ کراص مسایر آن سبودسد اا بپرلاسد که آیا ا ظ و الااس راببطه میطان ایشطان و 

ها به سدای جهطاد لبیطک شان به الااس  رح الااوار الات و یا جسگ؟ برکه آندشمسان
جزیطر  عطرب  گفاه حرکت کردسد، اا مرادان را لارکوب سمطوده، فاسطۀ داخرطن را در

خاموش لاازسد، و دعوت الانص را به فارس و روص در خارج جزیر  عرب برلااسسد. 
ها دعوت الانص را حمطظ سمطوده و آن را بطه مطردص رلاطاسدسد و دایطر  دولطت آری! آن

آوری را در روی زمطین اطابع الانمن را ولاعت و گلاارش بخشیدسد و مسطابق پهطن
گویسد که گلاارش دعوت الاطنمن در ریه من دولت الانص گرداسیدسد.  احبان این سی

سایجۀ فهص  حابۀ کراص سلابت به فرضیت جهاد بود که اا روز  یامطت ادامطه خواهطد 
 یافت،  ساس ه پیامبر الانص به آن خبر داده الات.

 نظریه صلح محور - 2

اما دید گاه دومن در میان عرمای الانص این الات که الااس راببه میطان ملاطرماسان و 
دیگططران  ططرح الاططت سططه جسططگ. جسططگ یططک حالططت اضططبرار الاططت کططه بططا زواظ و 

گردد.  احبان این سیریه به  ورت اغرب عرمای بربرف شدن الاباب آن رفع من 
ماأخرین اسد. از عرمای ماقدمین اماص لافیان ثوری الات که در این بطاب گفاطه الاطت: 

  2سد، جواز سدارد.«»جسگ با آسان )کافران( اا آسکه جسگ را بر ما آغاز سکرده ا
اما از جمرۀ عرمای ماطأخرین کطه بطه ایطن سیریطه اأکیطد سمطوده اسطد »محمطد رشطید 
رضا« و »محمد عبده« الات که گفاه اسد: »ا ظ و الاالان که باید مردص به دور آن 
جمع شوسد  طرح الاطت. از همطین جهطت خداوسطد ماعطاظ آن را برجسطگ اطرجیح داده 

مد عبده سقظ سموده که: »جسگ واجبن در الاطنص الات.« شیخ رشید رضا از اماص مح
فقب به غرض دفاع از حق و اهظ حق و حمایت و گلاارش دعوت مشروعیت یافاطه 
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الاطت. بطه همطین لاطبب شطرب گرداسیطده شططده اطا دعطوت بلاطوی الاطنص مقطدص گرداسططده 
  1شود.«

شططیخ شططراوت عططالص و اسدیشططمسد مشططهور م ططری سیططز بططه همططین گططروه پیولاططاه و 
هدایت خداوسد به  رح و همزیلاان دعوت سمود، اا آسجا کطه مخالفطت در گوید: »من 

  2دین حق را لابب اجاوز ویرص  رار سداده الات.«
شیخ محمد ابو زهره سیز از جمرۀ این گروه بوده و به این سیر الات که: ا ظ در 

های الاطافاده از های اسلااسن دولاان، اطرحص وهمکطاری الاطت، اطا زمیسطهروابب گروه
های خیر وخوبن در شرق و غرب و ابراف و اکساف زمین میلار گطردد. مهلار ش

ها و یا افراد  رح وآشطان ها، در لابح کشورها، گروهپس الااس راببه میان اسلاان
 باشد.الات، اما سزاع و کشمکش یک امر عارضن والااثساین من 

و  گوید: »ا طظهم سان از برفداران این سیریه دکاور وهبه زحیرن الات که من 
که اجطاوز و اعطدی بطالای الااس در روابب بین المرظ الانمن  رح الات.« اا زماسن 

هطای الاطنص و ملاطرماسان کشور ویا دعواگران  طورت سگیطرد و یطا یکطن از حرمت
شان به فاسه رو برو سشوسد. هر گاه  سین شد، پاماظ سگردیده باشد و ملارماسان در دین

  3گردد.عقیده مبدظ من  جسگ به یک ضرورت دفاع از سفس، ماظ و
هم سان یکن از برفداران ایطن سیریطه شطیخ عبطدالوهاب خطنف الاطت کطه  سطین 

گوید: سیر لاالص رأی  احبان سیریۀ  رح محوری را اقویت من کسد، زیطرا کطه من 
الانص بسیاد روابب ملارماسان با دیگران را به الااس همزیلاان و امسیت گذاشاه الات، 

  4ی.سه به الااس جسگ ودر گیر
محوری مورد اأیید اکثریت فقها و عرمای ملاطرمان الاطت بدین ارایب سیریه  رح

گویسد: »ا ظ و الااس روابب در سیاص  اسوسن الانمن میطان امطت الاطنمن و که من 
های دیگر  رح و آزادی اساخطاب فکطر و اسدیشطه الاطت  امطا جسطگ یطک حالطت مرت

دهد مگر در حالت دفاع شرعن و الااثسا  الات که شریعت الانمن آن را اجازه سمن 
در حدود معین آن در مقابظ اجاوز بالفعظ ویا او ع و طوع اجطاوز حامطن. پطس »دار 
الحرب« مفهوص حامن مقابظ دار الالاطنص سیلاطت  برکطه مفهطوص دار الحطرب در وا طع 

هطای ماجطاوز بطالای جماعطت الاطنمن یطا ا رطیص همان اماداد ا ریمن دولت و یطا دولت
ن، ویطا اجطاوز بطر آزادی دولطت الاطنمن و عقیطد  آن در  رمطرو دولطت دولت الاطنم

باشد، که در این  ورت این الانمن و یا اجاوز بالای گروهن از شهروسدان آن من 
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گیرد، و این حالت جسگ اطا دولت ماجاوز در حالت جسگ با دولت الانمن  رار من 
ن کطه اجطاوز  بطع گردیطد زماسن ادامه دارد که اجاوز ادامه داشاه باشد، و هر زماس

 1یابد.جسگ سیز پایان من 
ارین مدافعین این سیریه شیخ محمطد غزالطن عطالص سامطدار معا طر و یکن از  وی

دعواگر مخر  الاطت کطه در کاطاب خطود »جهطاد دعطوت در میطان عجطز داخرطن و 
هطای کلاطاسن را کطه سیرسگ خارجن« به این امر پرداخاه الاطت. محمطد غزالطن ادعا

»آیططات شمشططیر« الاططاس راببططۀ ملاططرماسان بططا غیططر ملاططرماسان را اشططکیظ گویسططد من 
گوید: »از عرمای دین و خواسسدگان کااب خدا، کلااسن دهد، به شدت رد سموده من من 

هلااسد که حطنوت آداب گفاگطوی بطولاسن بطا مخطالفین را اطذوق سکطرده، و از کسطار 
ودسد که الاطنص از همطان بیشار از یک د آیت در این مورد دور زده اسد، و اذعان سم

آغاز در اعامظ با دشمسان خود از »دسده  وب غرطیب« الاطافاده سمطوده الاطت! و اگطر 
روزی با آسان با سرمش برخورد سموده، فقب به عسطوان یطک ضطرورت مو طت بطوده 
الات!.. باید داسلات که هسر دعوت به هزاران افطراد هوشطمسد و پرهیطز کطار احایطاج 

مهربطاسن و هوشطیاری بطه لاطوی عقرهطا و  ربهطا بطاز سمایسطد. دارد، که راه خود را با  
شطود هرگاه از جاسب دشمسان شمشیری ابارز کرد، شمشیری از جاسب ما بیرون من 

اا آن شمشیر گداخاه را بطاز دارد و بطه غنفطش برگرداسطد، و لاطپس  ضطاوت را بطه 
دللاطوز  مسبق و رعایت ادب بگذارد، سه به غرایز لاطبعاسه درسطدگان«. ایطن داسشطمسد

اضافه من کسد که: »سوعن اضبراب و پریشطاسن فکطری بطه فهطص س طو   طرآن و 
لاست راه یافاه، و این سیریۀ  احبان هرج و مرج فکطری، احطت سطاص سلاطخ، حطدود 

( آیت  رآن را لغو سموده، و آیات دیگری را به بیراهه لاوق داده، و الانص را 120)
 2برای مردمان در  هر  زشت اقدیص من سماید.«

برفداران این سیریه هم سان به آیات و احادیث، لاطیرت سبطوی و میطراث فکطری 

لْمِ (الانص الاادلاظ سموده اسد. ماسسد این  وظ خداوسد ماعاظ کطه فرمطوده:  وا لِلسَا وَإِنْ جَنحََُ

داشاسد، اطو ارجمه: و اگر دشمسان به  رح و ملاالمت امایظ    )فَاجْنَحْ لاََا وَتوََكالْ عَلىَ اللَّاِ 
 ( 61لاوره ا سفاظ، آیت: سیز مایظ به  رح باش و به خدا اوکظ کن. )

نْ (و این فرمود  خداوسد:   وكُمْ مَِ مْ یخُْرِجَُ ینِ وَلََ ي الَدِِّ اتِلوُكُمْ فَِ مْ یقََُ ذِینَ لََ ُ عَنِ الاَ لََّ ینَْاَاكُمُ اللَّا
 َ ُ عَنِ الاذِینَ قَاتلَوُكُمْ فيِ 8 یحُِبَ الْمُقْسِطِینَ )دِیَارِكُمْ أنَْ تبََرَوهُمْ وَتقُْسِطُوا إِلیَْاِمْ إِنا اللَّا ( إنِامَا ینَْاَاكُمُ اللَّا

ینِ وَأخَْرَجُوكُمْ مِنْ دِیَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلىَ إخِْرَاجِكُمْ أنَْ توََلاوْهُمْ وَمَنْ یتَوََلااُمْ فَأوُلئَِكَ   )هُمُ الظاالِمُونَ  الدِِّ

 
 ت كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجامعة  ، منشورا2د. حسن الحلبي، الاتجاهات العامة في فلسفة القانون، ج  .1

 . 438م، ص1985اللبنانية،  
م،  2005، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع،  جهاد الدعوة بين عجز الداخل وكيد الخارجغزالي، الشيخ محمد الغزالي،    .2

 . 15و  12صفحات:  



     

 

 1 1400سال دوم، شماره دوم، بهار تحقیقی دعوت، –مجله علمی

را از آسان که با شما در دیطن سجسگیدسطد و شطما را از دیطار اطان ارجمه: خدا شما   
بیرون سکردسد، سهن سمن کسد که با آسطان سیکطن کسیطد و بطه عطدالت و اس طاف رفاطار 
سمایید، که خدا مردمان با عدظ و اس اف را بلایار دولات مطن دارد. امطا شطما را از 

از لاطرزمین اطان بیطرون دولاان کلااسن سهن من کسد که در دین با شما  ااظ کرده و  
کردسد و بر بیرون کردن شما همدلات شدسد، زسهار آسها را دولات سگیرید، و کلااسن 

، که با آسان دولاان و یاوری کسسد ایشان به حقیقت یالص ولاامکارسد. )لاوره المماحسة
 (8آیت: 

لْ (واین فرمود  خداوسد ماعاظ:    )مِ كَافاةً یَا أیَاََا الاذِینَ آمَنوُا ادْخُلوُا فيِ السِِّ
، آیطت: قطرةلاطور  البارجمه: ای اهظ ایمان، همه یکجا در مقاص الاریص خدا درآیید. )

  )كُتبَِ عَلیَْكُمُ الْقِتاَلُ وَهوَُ كُرْهٌ لَكُمْ (( و این  وظ خداوسد: 208
ارجمه: حکص  ااظ )جهاد( بر شما مقرر گردید و حاظ آسکطه بطر شطما سطاگوار و سطا 

ِ الاذِینَ (واین فرمود  خداوسد:  (216آیت: قرة: پلاسد الات. )لاور  الب وَقَاتِلوُا فيِ سَبیِلِ اللَّا

َ لََّ یحُِبَ الْمُعْتدَِینَ    )یقَُاتِلوُنَكُمْ وَلََّ تعَْتدَُوا إِنا اللَّا
ارجمه: و در راه خدا با آسان کطه بطه جسطگ و دشطمسن شطما برخیزسطد جهطاد کسیطد، 
ولکن از حد اجاوز سکسید کطه خطدا ماجطاوزان را دولاطت سمطن دارد. )لاطور  البقطرة: 

 (190آیت: 
این گروه از عرمای ملارمان الاادلاظ من کسسد که این آیات و دیگر س و   رآسن 

که ا ظ و الااس راببۀ ملارماسان بطا دیگطران به  ورت آشکار دلالت بر این دارد  
 ططرح و ملاططالمت الاططت، و »جسططگ جططواز سططدارد مگططر در حالططت دفططاع از دیططن، یططا 

  1های الانص ویا به غرض دفع سمودن یرص و اجاوز.«حرمت
گویسد که آیات اشویق کسسطده بطه جسطگ و جهطاد، بایطد در لاطیاق هم سان ایشان من 

این آیات دلالت بر این دارد که جسگ به الاطباب عمومن آن مبالعه شود که مجموع  
و عوامظ ا رن محدد مشخ  گردیده که به خابر آن جهاد مشروعیت یافاه الاطت، 

ذِینَ (باشد: یکن دفع یرص و اجاوز  سیر بطه ایطن  طوظ خداوسطد:  وآن دو  یز من  أذُِنَ لِلاَ

َ عَلىَ نصَْرِ    )هِمْ لقََدِیرٌ یقَُاتلَوُنَ بِأنَااُمْ ظُلِمُوا وَإِنا اللَّا
ها از ارجمه: به ملارماسان که مورد  اظ  رار گرفاه اسد رخ ت داده شد  زیرا آن

لاور  الحط،، آیطت: ها  ادر الات. )دشمن لاخت لااص کشیدسد و هماسا خدا بر یاری آن

اتِلوُنَكُمْ وَلََّ تعَْ (( و این  طوظ خداوسطد:  39 ذِینَ یقََُ ِ الاَ بیِلِ اللَّا ي سََ اتِلوُا فَِ بَ وَقََ َ لََّ یحَُِ دُوا إِنا اللَّا تََ

اتِلوُهُمْ (. دوص به خابر  بع فاسه و حمایت دعوت، ماسسد این  وظ خداوسد:  )الْمُعْتدَِینَ  وَقََ

ِ فَإِنِ انْتاََوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلىَ الظاالِمِینَ  ینُ لِِلا  .)حَتاى لََّ تكَُونَ فتِنَْةٌ وَیَكُونَ الدِِّ

 
 العلم للملايين، بيروت،    د. صبحي المحمصاني، تراث الخلفاء الراشدين في الفقه والقضاء، دار  .1

 . 547م، ص1984



 

 

 

 21 اسلام یاسیس هیالملل در نظر نیروابط ب تیماه

سماید، آیطات محکطص آمیز دعوت من بدین ارایب آیاان که به  رح و روش ملاالمت
و غیر مسلاو  بوده، و جسگ و  ااظ در حالت غیر امایظ به  طرح مشطروعیت یافاطه 

آمیز در حالت عدص اجاوز و بر حلاطب آس طه الات  اما آیات عفو و گذشت و ملاالمت
جمرۀ احادیث سیوی کطه  طاحبان  و از 1لایالات الانمن ایجاب من کسد دلالت دارسد.

لَّ تتمنوا لقاء العدو »این سیریه به آن الاادلاظ سموده اسد، ماسسد این فرمود  پیامبر خدا: 

یعسن شما در گیر شدن بطا   2.«، ) حدیث مافق عریه(وسلوا العافیة فإذا لقیتموهم فاصبروا
شطدید  طبر و دشمن را آرزو سکسید، وعافیت را بخواهید، پس اگر با دشمن درگیطر  

شکیباین پیشه کسید. هم سان پیامبر الانص غایت و مق د جسطگ و  اطاظ را در دائطر  
يَ )فرماید:  حق و عدظ و دعوت به الانص مسح ر داسلااه من  ِ هَِ ةُ اَللَّا مَنْ قَاتلََ لِتكَُونَ كَلِمََ

بیِلِ اَللَّاِ  جسگد اا کرمۀ خطدا براطر یعسن کلان که ب 3(حدیث مافق عریه. ()الَْعلُْیَا, فاَُوَ فيِ سََ
 شود.باشد، همین جسگ در راه خدا حلااب من 
های لایرت سبوی الاطادلاظ سمطوده گفاطه اسطد هم سان  احبان این سیریه به رویداد

آمیز دعطوت که پیامبر خدا همواره در مکه برای مدت لایزده لااظ با روش ملاطالمت
دامه داد. هرگطاه لارکشطن آمیز اسمودسد و بعد از هجرت به مدیسه، به دعوت ملاالمت

یافت و الانص به آمیز ادامه من مشرکین و یرص و اجاوز آسان سبود، این حالت ملاالمت
آورد. بسططابرآن، الاططنص بططا  ططوت مسبططق و روشططن بططودن مبططادی و شمشططیر رو سمططن 

اعریمااش گلاارش یافت. اساشار و گلاطارش الاطنص بطه عسطوان فکطر و عقیطده جطدا از 
موجودیطت ملاطرماسان و دولطت الاطنمن الاطت  زیطرا حالطت موجودیطت بطین دفاع از  

سمود و فقب المررن، ضرورت امسیت و حمایت الانص را از هرگوسه اجاوز ایجاب من 
همین  یزی بود که در اعنن جهاد الانمن در برابطر دشطمسان ملاطرماسان بطه و طوع 

اططرجیح دادن  ططرح  هططای  ساعططت و یططاپیولاططت. امططا پططذیرش الاططنص در سایجططه اسگیزه
 4 ورت گرفاه الات.

 تحلیل و مناقشه
بعد از اشریح و اوضیح دلایظ اوجهات فکری الانمن در هر دو محور، هرگطاه بطه 

سمایطد کطه اخطانف در ایطن ملاطأله، بیشطار سیریات هر دو جاسب سگاه کسیص،  سین من 
 ساشن از اخانف محیبن و اجربۀ عمرن اوضاع حطاکص بطوده، سطه ا طظ س طو  و

هطاین بطه  وت دلالت آن  زیرا هر گروه به اثبیت و اأیید سیر خود از خنظ وا عیت
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الاادلاظ پرداخاه که دولطت الاطنمن در آن مرحرطه بطا آن لاطر وکطار داشطاه و حالطت 
هطای اوظ کطه شان ایجاب سموده الاطت. مطثنً در  رنلایالان میان ملارماسان و دشمسان

بطا غیطر ملاطرماسان ا طظ داسلاطاه اسطد. در آن   فقها مبدأ جسگ را در روابب ملاطرماسان
مراحظ جسگ میان دو بطرف ماطداوص بطوده الاطت. از آغطاز یهطور دعطوت الاطنص و 
األاططیس دولططت الاططنمن همططواره درگیططری و برخططورد جسگططن در جزیططر  عططرب و 

های فارس و روص ادامه یافاه الات. بدین ارایب ملارماسان خود را در معطرض  درت
یافاه اسد  اما هرگز در برابر این فشطارها الاطریص سشطدسد  برکطه در های دوامدار  فشار

لابح داخرن و خارجن با دعوت و جهاد مقاومت سمودسد و بر دشمسان اجاوزگرشان 
 در جاهای مخارف پیروز گردیدسد و دعوت الانص را به جهان حمظ سمودسد. 

ار داشطاسد، ها ملارماسان در مو ف  وت  طربسابرآن،  ون همواره در این کشمکش
فقها و عرمای ملارمان با احلااس و فهص عزت و  وت، ا ظ روابب میان ملارماسان و 
غیر ملارماسان را پیکار محوری  رار دادسد  زیرا که عمن اوضاع و احطواظ جسگطن 

های دیگطر حطاکص بطود. در مقایلاطه بطا ایطن حالطت هطا و کشطورمیان ملاطرماسان و مرت
آمیز بلاطیار اسطدک و کواطاه وابب وحالات ملاطالمتدوامدار جسگن در اماص جبهات، ر

شان در لاایۀ این اوضاع جسگن، و در بوده الات. بدین ارایب فقها از جریان زسدگن 
عین حاظ احلااس پیروزی فاوحات الاطنمن و  طوت و عطزت ملاطرماسان در ابریط  و 
حمظ دعوت الانص به مسابق مخارف جهان، به این سایجه دلاطت یافاسطد کطه ا طظ در 

شطان جسطگ و پیکطار الاطت سطه ابب خارجن دولت الانمن و ملاطرماسان بطا دشمسانرو
اما  1 رح و دولاان، وحالات ایمان و امن دادن حالات الااثسا واضبرار بوده الات.

و ان دولت الانمن رو به ضعف گرایید، و دلااخوش اقلایص و اجزیه  طرار گرفطت، 
هطای و هم سطان بطروز جسگ های جدید در عر ۀ بطین المررطن رو سمطا شطدو رویداد

های بین المررن و ایجاد  واسین بین الطدوظ جهاسن و ابعات آن مبسن بر یهور لاازمان
و دیگر احولات جهاسن، عرما و فقهطای ملاطرمان معا طر را بطرآن داشطت کطه ا طظ 
روابب میان ملارماسان و دیگران را  رح ارقن کسسد سه جسگ. پس معروص الات که هر 

های لایرت سبوی و موا ف ااریخن دولطت ز  رآن و لاست و رویدادگروه به دلایرن ا
الانمن الاادلاظ سموده اسد که ائمۀ کراص و فقهای الانص در  وکات اجاهاد و الاطاسباب 
احکاص از س و  شرعن در عر ۀ فقه لایالان الانص و اعامنت روابب بین المرطظ 

 الانمن املاک جلااه اسد.
ی که هر دو برف ارایه سمطوده اسطد و بطا مبالعطۀ با الااساد به سیریات و دلایظ  و

آرا  و سیریططات لاططایر عرمططا و سویلاططسدگان در مراحططظ مخارططف اططاریخ اعططامنت 
اططوان گفططت کططه در ایططن هططای جهططان،  سططین من هططای الاططنمن بططا مرططظ و دولتدولت

اوان با جطزص و  بطع حکطص کطرد  زیطرا، عر طۀ روابطب بطین المرطظ از موضوع سمن 
پذیری برخور دارالات، و دارای ابعاد گلاارده بوده، از ویژگن اسعباف  دیدگاه الانص
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های دیگطر دولت الانمن مجاظ آن را دارد اطا روابطب خطود را بطا کشطورها و  طدرت
های خویش در جهت احقق مسطافع بوری که مسالاب بداسد مبابق با شرایب ولایالات

یه و ضطوابب شطرعن و م الح الانص و ملارماسان در  ار وب اهداف و مقا د عال
 در روشساین سیریات و اجاهاد فقها مباسن بر س و  شرعن عیار لاازد. 

بططدین ارایططب ایططن سیریططات و اجاهططادات سمایططاسگر غسططای فقططه لایالاططن الاططنص و 
ای را در دهطد کطه آفطاق گلاطاردهپذیری سیریه لایالاطن الاطنمن را سشطان من اسعباف

سماید. از جاسب دیگطر، در الاطنص از من روابب بین المرظ و  اسون بین المرظ عمومن ب
دهطد اطا بطا مرطظ  اعد  ضرورت و ایجابات آن بطه دولطت الاطنمن فر طت آن را من 

آمیز عمظ سماید. در این دیگر و با دشمسان خود بر الااس معاهدات و روابب ملاالمت
هاین را  ططه بططه بططاب دولططت الاططنمن از همططان آغططاز األاططیس، معاهططدات و اوافقسامططه

ائص و یا مف ت با  بایظ یهطود مدیسطه عقطد سمطود و هم سطان هدسطه ویطا  طرح  ورت د
مف ططت بططا دشططمن ا ططرن خططود یعسططن  ططریش در  ططرح حدیبیططه ایجططاد کططرد اططا حالططت 
همزیلاان و همکاری میان گروه هطا و ادیطان مخارطف ایجطاد شطود و زمیسطۀ  طرح و 

 آمیز مهیا گردد.آرامش و دعوت ملاالمت
هطای دیگطر بطه مق طد اهطداف هطا و مرتد بطا دولتدولت الاطنمن در روابطب خطو

رو آس طه ببیعطت و ماهیطت لایالان و سیامن به  ورت ادریجن عمظ کطرد. از ایطن
کسد همان اهداف و مقا دی الات که بطر ها را اعیین من ها و مرتروابب میان دولت

گطردد.  طون اهطداف و هطا و کشطورها بطر  طرار من الااس آن روابطب میطان ایطن مرت
د دولت الاطنمن، اسلاطاسن و عطالن الاطت  زیطرا کطه بطر الاطاس عقیطد  الاطنمن مقا 

الااوار بوده و  اسون دولت الانمن بر خالااه از همطین عقیطده و افکطار و احکطاص آن 
باشد.  ون دولت الانمن دولت ا ریمطن مسح طر بطه حطدود ارضطن و لاطرزمیسن من 

ه خ طو  الاطاوار سیلات، هم سان این دولت بر الااس سطژاد و  طوص و جغرافیطای بط
سگردیده که از افراد و سژاد خا ن اشکیظ یافاطه باشطد. برکطه دولطت الاطنمن دولطت 

اش بطه آن جایگطاه جهطاسن بخشطیده سژادهطا و ا طواص فکری الات که عقیطده و مفکطوره
اواسططد بططا اعاسططاق عقیططد  الاططنص از جمرططۀ گیططرد. هططر اسلاططان من مخارططف را در بططر من 

فکر و اسدیشۀ آن سمایسدگن کسد و اگر کلان کطه فکطر   شهروسدان این دولت باشد و از
اواسد در لاایۀ سیاص و  اسون این دولت با حفی سژاد و اسدیشۀ این دولت را سپذیرد، من 

 1و فکر و عقید  خود بدون هی گوسه اکراه و مجبوریت زسدگن سماید.

 نظریۀ ترتیب زمانی تفسیر نصوص
ن المرظ الانمن، سیریه دیگطری وجطود در  ار وب احدید و اعیین ماهیت روابب بی

دارد که با سیریات معروف که  بن به آن اشاره شد، مافاوت الات. ایطن سیریطه بطر 
الااس افلایر زماسن و مرحرن س طو  مربطوب بطه روابطب خطارجن دولطت الاطنمن 
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الااوار الات. به این معسن که باید به  ورت ملااقیص به س و  شرعن بطه م طدر 
مبابق ارایب سزوظ زماسن آن در سیطر گرفاطه شطود، بطدون    رآسن آن رجوع شود و

ایسکه از لایاق آن بیرون لااخاه شود و برخن بر دیگری ارجیح داده شود، اا ایسکطه 
 وحدت این سیریه آشکار گردد. 

اهمیت این ارایب زمسن س و  مبسن بر  واعطد جسطگ، از یکلاطو راببطه میطان 
و از جاسططب دیگططر احططوظ و ابططور لاططازد »دار الاططنص و دار جسططگ« را بططر مططن من 

کسد. ابوری کطه لاطه ا ریمن جماعت الانمن یا شخ یت دولت الانمن را اعیین من 
 مرحره را بن سمود:

زماسن که ملارماسان گروه اسدک و پراکسده و ملااضعف بودسد کطه در   مرحلۀ اول:
 مکه  بظ از هجرت زیر اعذیب و شکسجۀ مجامع وثسن بزرگ  رار داشاسد.

با هجرت به مدیسه آغاز یافاطه، مطیند دولطت جدیطد و اساشطار دعطوت   مرحلۀ دوم:
الانمن را اعنص سمود. این مرحره همراه با ابورات دولت الانمن در مسالابااش بطا 

پرلاطت عربطن های یهود همراه بود   ساس ه یهودیان با  بایظ بت بایظ عربن و گروه
سطو بسیطاد  طرار گرفاسطد. در مطدت زمطان در جبهۀ واحطدی در مقابطظ دولطت الاطنمن  

هجرت پیامبر اا وفااش که ده لااظ را در بطر گرفطت، بسطای امطت الاطنمن از لحطای 
اجاماعن و سیاص  اسوسن کامطظ گردیطد و س طو  شطریعت حطاوی احکطاص جسطگ در 

های مخارف همراه با اولاعۀ جماعطت الاطنمن سطزوظ یافطت. ابطور او ات و مسالابت
با مواجهه و درگیری با اجمع لاایر  بایظ و هص پیماسان شطان   جماعت الانمن همراه

 های یهود بود.با گروه
این مرحره با حرکت و اولاعۀ جماعت الانمن آغطاز یافطت  اساقطاظ   مرحلۀ سوم:

ها و از یک جماعت ا ریمن کو ک )دار الالانص( در شهر کو کن )مدیسطه( و  ریطه
 بایظ ماحوظ آن، در مقابظ جماعت ا ریمن شطرکن جسگجطوی بطزرگ )دار الحطرب(. 

ار الاطنص بعد از  رح حدیبیطه و فطاح مکطه، دعطوت گطران الاطنص حرکطت کردسطد و د
هطای ای که بیشار جزیر  عطرب را فطرا گرفطت و بقایطاین گروهاماداد یافت  به گوسه

ها و فروع مورد حمایت دو دولت بطزرگ فطارس و روص وثسن و یهود به مثابۀ جساح
در مقابظ جماعت الانمن الااخداص گردیدسطد. امپرااطوری فطارس بطه  اطظ دعطواگران 

ااد اا پیامبر را به  اظ برلااسسد. هم سان امپرااور ملارمان ا داص کرد و کلااسن را فرلا
های شاص که به الاطنص گرویدسطد پرداخطت و سشطاسهمسابق روص به  اظ ملایحیان عرب  

جسگ میان دولت الانمن سوبسیطاد دارای عقیطد  جدیطد و دعطوت جهطاسن و دو دولطت 
مطت الاطنمن بزرگ سمایان شد. آخرین ا داص در حیات پیامبر الانص اعبیه و آمادگن ا

در بلای، جسگ ابوک بود، اا زماص اباکار اساقاظ میدان جسگ به لاطرزمین دشطمن را 
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به سمایش بگذارد، به جای آسکه اسایار بکشد اا در لارزمین خود مورد هجوص  طرار 
 1گیرد.

 شرح و تحلیل
اولین  اعد  جسگ در شطریعت الاطنمن کطه در سایجطۀ الاطامرار اجطاوزات مشطرکین 

َ یدَُافعُِ عَنِ الاذِینَ (نمن سازظ گردید، این  وظ خداوسد ماعاظ بود: بالای جماعت الا إِنا اللَّا
انٍ كَفوُرٍ ) َ لََّ یحُِبَ كُلا خَوا رِهِمْ 38آمَنوُا إِنا اللَّا ى نصََْ َ عَلََ وا وَإِنا اللَّا أنَااُمْ ظُلِمَُ ( أذُِنَ لِلاذِینَ یقَُاتلَوُنَ بَِ

ِ النااسَ بَعْضَاُمْ ( الاذِینَ أُ 39لقََدِیرٌ ) ُ وَلوَْلََّ دَفْعُ اللَّا ٍ إِلَّا أنَْ یقَوُلوُا رَبنََا اللَّا  خْرِجُوا مِنْ دِیَارِهِمْ بِيیَْرِ حَقِّ
 ُ رَنا اللَّا ِ كَثیِرًا وَلیَنَْصَُ مَتْ صَوَامِعُ وَبیِعٌَ وَصَلوََاتٌ وَمَسَاجِدُ یذُْكَرُ فیِاَا اسْمُ اللَّا نْ ببَِعْضٍ لاَُدِِّ رُهُ  مََ  ینَْصَُ

ََزٌ ) وِي  عَزِی َََ َ لقَ رُوا 40إِنا اللَّا َََ اةَ وَأمَ َََ ك وُا الزا َََ لَاةَ وَآت امُوا الصََا َََ ي الْْرَْضِ أقَ ََِ اهُمْ ف ََا ذِینَ إِنْ مَكان ََا ( ال

ِ عَاقبَِةُ الْْمُُورِ    )بِالْمَعْرُوفِ وَناََوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِِلا
آورده اسد دفاع مطن کسطد  خداوسطد هطی  خیاساکطار خداوسد از کلااسن که ایمان  ارجمه:  

سالاپاس را دولات سدارد. به کلااسن که جسگ بطر آسطان احمیطظ گردیطده، اجطازه جهطاد 
داده شده الات   را که مورد لااص  رار گرفاه اسطد  و خطدا بطر یطاری آسهطا اواسالاطت. 

پروردگار هماسها که از خاسه و شهر خود، به ساحق راسده شدسد، جز ایسکه من گفاسد: 
ما، خدای یکاالات! و اگر خداوسد بعضن از مردص را بولایره بعضن دیگر دفع سکسد، 
دیرها و  ومعه ها، و معابد یهود و س اری، و ملااجدی که ساص خطدا در آن بلاطیار 

شود، ویران من گردد. و خداوسطد کلاطاسن را کطه یطاری او کسسطد، یطاری مطن برده من 
الات. همان کلااسن که هرگطاه در زمطین بطه آسهطا کسد  خداوسد  وی و شکلات سا پذیر 

 درت بخشیدیص، سماز را بر پا من دارسد، و زکات مطن دهسطد، و امطر بطه معطروف و 
-38لاوره الحط،، آیطت: سهن از مسکر من کسسد، و پایان همه کارها از آن خدالات. )

41) 
شود که این سط   رآسطن، در اباطدا حرمطت معابطد یهطود، ملاطیحیان و منحیه من 

لارماسان را اثبیت سمود و به ملاطرماسان اجطازه داد از خطود و عقیطد  خطود در برابطر م
اجاوز بالفعظ دفاع سمایسد. در عین حاظ حریت و آزادی همه ادیطان را اعطنص کطرد و 
از آزادی آن دفاع سمود،  ساس طه هشطدار داد کطه هرگطاه ایطن مبطدأ در لاطبح اسلاطاسن 

ا وجیبطۀ دفطاع مشطروع معبطظ گطردد، در برای امسیت همطه ادیطان اببیطق سشطود و یط
  ورت عدوان و اجاوز مساشر گردیده و فلااد جهاسگیر خواهد شد.این

اما س و ن که به اعقیب س و   برن در رالااای اعامظ با دشمسان الانص سازظ 

ِ الاذِینَ یقَُاتِلوُنَ (شد این  وظ خداوسد ماعاظ الات که فرمود:  كُمْ وَلََّ تعَْتدَُوا وَقَاتِلوُا فيِ سَبیِلِ اللَّا
َ لََّ یحُِبَ الْمُعْتدَِینَ ) ةُ 190إِنا اللَّا وكُمْ وَالْفِتنََْ ثُ أخَْرَجَُ نْ حَیَْ ( وَاقْتلُوُهُمْ حَیْثُ ثقَِفْتمُُوهُمْ وَأخَْرِجُوهُمْ مَِ

مْ فیِهِ فَإِنْ قَاتلَوُكُمْ فَاقْتلُوُهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ أشََدَ مِنَ الْقتَلِْ وَلََّ تقَُاتِلوُهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتاى یقَُاتِلوُكُ 
َ غَفوُرٌ رَحِیمٌ )191الْكَافِرِینَ ) ینُ 192( فَإِنِ انْتاََوْا فَإِنا اللَّا ( وَقَاتِلوُهُمْ حَتاى لََّ تكَُونَ فتِنَْةٌ وَیَكُونَ الدِِّ

 
، عالم الكتب، القاهرة،  1ر.ک: د. محمد كامل یاقوت، الشخصية الدولية في القانون الدولي العام والشريعة الإسلامية، ط  11

 . 386-385م، ص1970



     

 

 1 1400سال دوم، شماره دوم، بهار تحقیقی دعوت، –مجله علمی

ى ال دْوَانَ إِلَّا عَلَََ لَا عََُ وْا فَََ إِنِ انْتاََََ ِ فَََ الِمِینَ )لِِلا اتُ 193ظََا رَامِ وَالْحُرُمَََ اْرِ الْحَََ رَامُ بِالشََا اْرُ الْحَََ ( الشََا
وا أنَا  َ وَاعْلَمَُ وا اللَّا یْكُمْ وَاتاقَُ دَى عَلََ ا اعْتََ لِ مََ هِ بِمِثَْ دُوا عَلیََْ عَ  قصَِاصٌ فَمَنِ اعْتدََى عَلیَْكُمْ فَاعْتََ َ مََ اللَّا

  )الْمُتاقِینَ 
جسگسد، سبرد کسیطد  و از حطد اجطاوز لااسن که با شما من ارجمه: و در راه خدا با ک

دارد. و آسهطا را هرکجطا یافایطد، بطه  اطظ سکسید، که خدا اعدی کسسدگان را دولات سمطن 
برلااسید و از آن جا که شما را بیرون لااخاسد، آسها را بیرون کسید. و فاسه از کشطاار 

  مگر ایسکطه در آن جطا بطا هص بدار الات. و با آسها در سزد ملاجد الحراص جسگ سکسید
شما بجسگسد. پس اگر با شما پیکار کردسد، آسها را به  اظ برلااسید.  سین الات جزای 
کافران! و اگر خود داری کردسد، خداوسد آمرزسده و مهربان الاطت. و بطا آسهطا پیکطار 
کسید  اا فاسه با ن سماسد  و دین مخ و  خدا گردد. پس اگر دلات بر داشاسد، اعدی  

لاامکاران روا سیلات. ماه حراص ، در برابر ماه حراص الاطت، و امطاص حرامهطا   جز بر
  ا  الات. هرکس به شما اجاوز کطرد، هماسسطد آن بطر او اعطدی کسیطد، و از خطدا 

 (194-190بپرهیزید  و بداسید خدا با پرهیز گاران الات. )لاوره البقرة، آیت: 
اص و ساجطایز الاطت، مگطر این س و  اأکید بر این دارد که مبدأ جسگ و  ااظ حر

در یک حالت که هماسا حالت دفاع در مقابظ اجاوز بالفعظ الات و این دفاع در حدود 
معین باید  ورت گیرد.  ون ملارماسان سلابت به جسگ و درگیری کطه دشطمسان بطر 
آسان احمیظ سموده بودسد ساراض و سا خوالااه بودسد و کداص امایظ ذاان سداشطاسد  برکطه 

ز  ططرار گرفاطه بودسطد کططه بایطد بطرای دفططع آن مقابرطه سمایسطد،  ساس ططه در مقابطظ اجطاو

ى (س و   رآسن این اجاوز را  سین الاجیظ سمود:  كُتبَِ عَلیَْكُمُ الْقِتاَلُ وَهوَُ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسََ
مْ  ر  لَكَُ وَ شََ یْئاً وَهَُ وا شََ ى أنَْ تحُِبََ مْ وَعَسََ ونَ  أنَْ تكَْرَهوُا شَیْئاً وَهوَُ خَیْرٌ لَكَُ تمُْ لََّ تعَْلَمَُ مُ وَأنََْ ُ یَعْلََ وَاللَّا

هِ 216) رٌ بَِ ِ وَكُفَْ بیِلِ اللَّا نْ سََ د  عََ الٌ فیَِهِ كَبیَِرٌ وَصََ لْ قتََِ الٍ فیَِهِ قَُ رَامِ قتََِ اْرِ الْحََ  ( یسَْألَوُنَكَ عَنِ الشَا
ِ وَ  ى وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإخِْرَاجُ أهَْلِهِ مِنْهُ أكَْبَرُ عِنْدَ اللَّا اتِلوُنَكُمْ حَتاَ ونَ یقََُ الْفِتنَْةُ أكَْبَرُ مِنَ الْقتَلِْ وَلََّ یَزَالَُ

الاُُمْ یَرُدَوكُمْ عَنْ دِینِكُمْ إِنِ اسْتطََاعُوا وَمَنْ یَرْتدَِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِینِهِ فیََمُتْ وَهوَُ كَافِرٌ فَأوُلئَِكَ حَبِ  طَتْ أعَْمََ

  )ئِكَ أصَْحَابُ الناارِ هُمْ فیِاَا خَالِدُونَ فيِ الدَنْیَا وَالَْخِرَةِ وَأوُلَ 
که برایاان سا خوشایسد الات. ارجمه: جهاد در راه خدا بر شما مقرر شد  در حالن 

 ه بلاا  یزی را خوش سداشاه باشید، حاظ آسکه خیر شما در آن الات و یا  یزی را 
داسید. داسد، و شما سمن دولات داشاه باشید، حاظ آسکه شر شما در آن الات. و خدا من 

کسسطد  بگطو: جسطگ در آن گسطاهن از او در باره جسگ کردن در ماه حراص لاطفاظ من 
بزرگ الات  ولن جروگیری از راه خدا و کفر ورزیدن سلابت به او و هاک احاطراص 

اطر از آن الاطت  و ایجطاد فاسطه، ملاجد الحراص، و اخراج لااکسان آن، سزد خداوسطد مهص
جسگسد، اا اگر باواسسد شطما را الات و مشرکان، پیولااه با شما من حان از  اظ بالاار  

اان بر گرداسسد  ولن کلان که از آییسش بر گردد، و در حاظ کفر بمیرد، امطاص از آیین
اعماظ سیک او در دسیا و آخرت، بر باد من رود  و آسان اهظ دوزخسد  و همیشطه در 

 (217-216آن خواهسد بود. )لاوره البقرة، آیت: 
ین س و  واضح الدلاله الات بر ایسکه جسگ بر ملاطرماسان فطرض گردیطده، در ا

که سلابت به آن کراهیت دارسد  سه به لابب جبن و ارس از آن، برکه بطه خطابر حالن 
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دهد آگاهن از ملافولیت عوا ب آن. زیرا س و   ریح ببیعت جسگ را سشان من 
ت بطه ملاطرماسان جسطگ کطه ایطن جسطگ سلاطبکه ملارماسان به آن داخظ گردیدسد، بوری

شططان در مقابططظ جسططگ مططرگ و یططا زسططدگن بططود، بططه خططابر دفططاع از عقیططده و آزادی
شان بر شان بالای ملارماسان احمیظ سمودسد اا آسان را از عقیدهاجاوزگراسه که دشمسان

شطان سطابود لاطازسد، بطدین ارایطب بعطد از گرداسسد، و یا آسان را به خابر همطین عقیده
ن سطازظ گردیطد کطه  ابعاسطه بطر مبطدأ آزادی دیطن اأکیطد سمطود،  سین جسگن، س و 

ؤْمِنْ (خداوسد ماعاظ فرمود:   اغُوتِ وَیَُ ِ فَمَنْ یَكْفرُْ بِالطَا ینِ قَدْ تبَیَانَ الرَشْدُ مِنَ الْييَِّ لََّ إِكْرَاهَ فيِ الدِِّ

ِ فقََدِ اسْتمَْسَكَ بِالْعرُْوَةِ الْوُثقْىَ لََّ انْفِصَامَ لاََا ُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ  بِالِلا  )وَاللَّا
ارجمه: در  بوظ دیطن اکراهطن سیلاطت. راه درلاطت از راه اسحرافطن، روشطن شطده 
الات. بسا بر این، کلان که به باغوت کافر شود و به خدا ایمطان آورد، بطه دلاطاگیره 
محکمن  سگ زده الات، کطه گلالاطان بطرای آن سیلاطت. و خداوسطد شطسوا و داسالاطت. 

 (256)لاوره البقرة، آیت:

إِنا الاذِینَ كَفَرُوا ینُْفِقوُنَ أمَْوَالاَُمْ لِیصَُدَوا (به اعقیب، این  وظ خداوسد ماعاظ سازظ گردید: 

ِ فسََینُْفِقوُناََا ثمُا تكَُونُ عَلیَْاِمْ حَسْرَةً ثمُا یيُْلبَوُنَ    )..عَنْ سَبیِلِ اللَّا
ن از راه خدا خطرج مطن ارجمه: آسان که کافر شدسد، امواظ شان را برای باز داشا

کسسد  آسان این امواظ را م رف من کسسد، اما مایه حلارت و اسدوهشان خواهطد شطد  
 (36و لاپس شکلات خواهسد خورد. )لاوره ا سفاظ، آیت: 

شود که این س و  اأکید بر همان مبادی  برطن دارد، و ابیطین کسسطده منحیه من 
الانص به عسوان جسگ ایدیولوژیک این امر الات که کافران با عمد و   د به جسگ  

شطان در پردازسد. هم سطان ایطن س طو  خبطر داد کطه اجطاوزگران در ایطن جسگمن 
مقابظ ملارماسان شکلات خواهسد خورد و لار اسجاص عقیده و اسدیشه از اکراه و ارهاب 

گیرد، که غیر از او اعالن کلان بر ضمیر آزاد گردیده خا  برای خدا  ورت من 
 دارد.اسلاان حاکمیت س

خواهطد از جاسب دیگر باید فهمیده شود که شریعت الانمن در عر ۀ جهاسن سمن 
با »هر  یمان« به  رح و ملاالمت دعطوت کسطد  زیطرا کطه همطراه بطا سطابود لاطاخان 
عدالت و یا الاریص شدن به اجاوز  رحن وجطود سخواهطد داشطت. پطس شطریعت میطان 

بططر حططق و عططدالت فططرق  الاططریص شططدن در برابططر اوضططاع یططالص و میططان  ططرح مبسططن 
سمایسططد و یططا از آزادی عقیططده و گططذارد. اططا زماسیکططه ملاططرماسان اجططاوز را دفططع من من 

کسسد، برایشان جواز سدارد کطه الاطریص شطوسد دعوت الانمن و از آزادی خود دفاع من 
و یا از پیروزی سا امید گردسطد. بسطا بطرآن، شطریعت برطب  طرح را از روی ذلطت و 

داسطد. امطا دهطد و آن را مسطا ض ایمطان من به اجاوز اجطازه سمن خواری و الاریص شدن  
هرگاه جاسب ملارماسان  وی باشد و دشمن از اجاوز باز ایلااد و  رح را اقاضا کسد، 

 1در این  ورت بر ملارماسان واجب الات به دعوت  رح لبیک گویسد.
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 گیرینتیجه
رلاطیص کطه مفهطوص روابطب بعد از احریظ و ارزیابن سیریات ذکر شده به این سایجه من 

بین المرظ در الانص مرابب به اهداف و غایات بر  راری روابب میان دولت الاطنمن 
هططای دیگططر الاططت.  ططون ابریطط  دعططوت الاططنص و دفططاع از حریططت عقیططده از و دولت

که حالات و شرایب  پس در  وران  رود،اولویات مقا د دولت الانمن به شمار من 
ها حریت سشطر دعطوت الاطنمن را برای رلااسدن دعوت به مردص ملااعد بوده، دولت

 ورت راببه بر الااس  رح در الانص مقرر گردیده الات  امطا ماسع سشوسد. در این
اگر ابری  دعوت الانص و حریطت افکیطر مسطع گطردد و ملاطرماسان در معطرض اجطاوز 

 ورت راببۀ جسگ به حیث یک حالت اضبرار و ساخوالاطاه، ن رار گیرسد، در ای
به خابر دفاع از دعطوت و جهطاد در راه خطدا بطرای آزادی اراد  اسلاطان از اکطراه و 

 سابودی مشروعیت پیدا من کسد. 
باشطد پس ا بنح »دار الانص« همان اماداد اراضن و لاربۀ دولطت الاطنمن من 

اخان احکاص و  واسین بر ا رطیص ایطن دولطت که به عسوان حاکمیت این دولت و عمرن لا
گردد. این حالت مرادف آس ه الات کطه در  طاسون بطین المرطظ بسطاص حاکمیطت اعبیر من 

شود. هم سان اعبیر »دار حطرب« عبطارت از همطان حالطت غیطر ها خواسده من دولت
ببیعططن میططان دولططت الاططنمن و غیططر آن الاططت و مقططررات و  ططواسین خا ططن بططر آن 

داشاه باشد. ماسسد اعطنن حالطت اشد که سلابت به شرایب ببیعن فرق من بحکفرما من 
فططوق العططاده و اعبیططظ برخططن  ططواسین و محططدود لاططاخان حرکططت و عبططور ومططرور و 

 اجراات دیگر که در ع ر حاضر میان دولت ها معموظ الات. 
در عین حاظ در فقه لایالان الانص ا طبنح »دارالعهطد« وجطود دارد کطه فقهطای 
ملاططرمان بططرای آن شططرایب و مقططررات خططا  در سیططر گرفاططه اسططد و دولططت الاططنمن 

هاین ایجاد ها با دولتآمیز همراه با عقد معاهدات و اوافقسامهاواسد روابب ملاالمتمن 
ایطن امطر در   1ورزسد.کسسد و با ملارماسان دشمسن سمن کسد که حریت اماس را لاد سمن 

گیطرد کطه بطه موجودیطت دار لاطوص کطه رار من روسد سیریات کلااسن مورد ارزیابن  
باشسد، ماسسد حالطت »سجطران« در عهطد سبطوی، عبارت از »دارالعهد« الات  ایظ من 

ها« که پیامبر بطا س طراسیان مسبقطۀ سجطران »بند سوبه« در افریقا، » رح با ارمسن 
در جسوب جزیره عرب عقد  رح بر  رار سمود، و بر الااس آن به آسان امسیطت داد، 

بر ایشان مالیاان را وضع کرد که بساص خراج و یا جزیه یاد شده الاطت. امطا مطردص   و
های مامادی الاطاقنظ خطود را حفطی »مسبقۀ السوبه« در شماظ افریقیا، که برای  رن

کردسد، لاراسجاص ملارماسان این لارزمین را فاح سمودسطد و عبطدع بطن لاطعد بطا ایشطان 
جزیه مجبور سگردیدسد  برکه میان هطر دو جاسطب پیماسن را عقد سمود که به پرداخت 
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روابططب دولاططااسه و مبططادلات اجططاران بر ططرار گردیططد. از همططین گوسططه بططود مططردص 
»ارمسلاططاان« کططه امططاص معاویططه بططرای آسططان پیمططاسن داد کططه بططه حاکمیططت و الاططاقنظ 

 1شان به  ورت مبرق اعاراف کرد.داخرن 
هطا و اعهطداان را بر طرار لاطازد پیمان  اواسد با دولت الانمن الباه »دارالعهد« من 

گططردد. الاططمیۀ »دار العهططد« بططه کططه  بططظ از جسططگ و یططا در جریططان جسططگ عقططد من 
هاین بر من گردد که با ملارماسان سمن جسگسد و با آسان عداوت و دشمسن سمطن کشور

هاین کططه بططا دولططت الاططنمن بططر الاططاس پیماسهططا و ورزسططد. بططدین ارایططب امططاص کشططور
باشطسد. هم سطان دارالعهطد ها روابب بر  رار من لاازسد شامظ دار العهد من اوافقسامه  

شود که میان آسان ودولت الاطنمن اعهطدات و پیماسهطا بلاطاه هاین سیز من شامظ دولت
سشده، اما این دولت ها با دولت الانمن سمن جسگسد و یطا بطا دشطمسان دولطت الاطنمن 

 2.همدلات سمن شوسد
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